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اشاره 
در ادامه شرح حال خاندان ابوعبداله نعمائی. معرفی نوه دختری ویء 
وزیر مفربی را پی می‌گيريم. در اين قسمت. پسس از بیان ارتباط سید 
مرتضی با وزیر دربارة تاریخ تألیك کتاب المقنع فی الغييسة (از منابع 
اصنلی مبحث غیبت) سخن گفته. پاره‌ای اطلاعات پراکنده را درباره وژیر 
می‌آوريم. سپس اندیشه‌های تفسیری وی را به تفصیل ثقل کرده. در سایه 
آن‌ها به با زکاوی روش تفسیری وی مي‌پردازيم. پس از آن. درباره فرزشد 
وی. آبویحیی عبدالحمید بن الحسین و اشعار وی سخن گفته. با یسادی از 
وابستگان وزین بحث غاندان ابوعبداله نعمانی را به پایان می‌رسانيم. 


وزیر مغربی و سید مرتضی 
نام وزیر مفربی در آغاز دو رساله سید مرتضی علم الهدی دیده می‌شود: رساله 
مسالة فی الولاية من قبل السلطان" و رساله المقنع فی الفيبة. در آغاز رساله الولاية 
من قبل السلطان می‌خوانيم: 
چری فی مجلس الوزیر السید الأجل ابی القاسم الحسین بن علی 
المفربی " - ادام له سلطانه - فی چمادی الّخرة سنة خمس عشرة و 
اربعمائة کلام فی الولاية من قبل الظلمة و كيفية القول فی حسنها و 


قبحهاء فاقتضی ذلک املاء مسألة وجيزة یطلع بها علی ما یحتاج الیه 
فی هدذا الباب... 


بعید نیست دغدغه مذهبی وزیر مغربی (که در این زمان» وزیر مشرف الدوله 
بویهی بوده است) خود سبب طرح این مسأله و نگارش این رساله شده باشد. وزیر 
مفربی» وجود با اعتقاد به مذهب حق - که لازمه آن. نامشروع دانستن خلافت 
خلفا و امرای جور است .- مسوولیت‌هایی همچون وزارت و کتابت از سوی آن‌ها را 
پذیرفته است: دغدعه جدی شیعیانی که به این مناصب می‌آند پشیدند 9 گاه. آن ر 
عهده‌دار می‌شدند. دانستن حکم شرعی تصدی این امور بوده است؛ لذا وزیر 
محدوده جواز و حرمت پذیرش ولایت از سوی سلاطین جور را روشن ساخته 

به طور خلاصه. دیدگاه سید مرتضی در این رساله این است که اگر انگیزه 
تصدی این گونه امور. اقامه حق و دفع باطل و امر به معروف و نهی از منکر باشد. 
این کار جایزه بلکه واجب است:؛ به وی اگر اکزاة و اجبار هم در کار باشد؛ به 
گونه‌ای که اگر ولایت از سوی ظالم را نپذیرد. جانش در مخاطره بیفتد. . 

چنین انگیزه‌هایی» سبب پذیرش این کارها از سوی صالحان و عالمان بوده 
ایسینتاب در واقع. این افراد» در ظاهر از سوي ظالمان منصوب شدهاند؛ ولی در باطن 
از سوی ائمة حق این کار را عهده‌دار شده‌اند؛ چون با اجازة آن‌ها و با رعایت 
شروط آن به این کار دست بازیده‌اند. البته این گونه والیان. نباید در مسوولیت 
خود. به انجام کارهای ناروا اقدام ورزند؛ به‌ویژه فتل نفس که با اجبار نیز مجاز 
نمی شود. اگر والیان؛ پا انگیزه صحیح؛ مسوولیت پذیرفته باشند. مردم شسم حق 
ندارند با آن‌ها منازعه کنند. 


سید مرتضی» در ادامه به بحت‌های جانبی در این زمینه پرداخته. نکن 
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وزیر مغربی و رساله المقنع ق ی الغیبه 
رسالة دیگر سید مرتضی که در آن به نام وزیر اشاره شده. رسالة المقنع فی الغيبة 
است. در آغاز اپن رساله آمده است: 

۱ جری فی مجلس الوزیر السید - اطال الّه فی العزٌ الدائم بقائه و کبت 
حساده و اعدائه - کلام فی غيبة الامام آلسمتٌ باطرافه, لان الحال لم 
بقتض الاستقصاء و الاستیفاء و دعانی دلی آلی املاء کلام و جیر 
فیها یطلع به علی سر هذه المسألة و یحسم مادة الشبهة المعترضة 
تنربه الانبیاء و الائمةط2 من الکلام فی الغيبة ما فیه کفاية.. ۳ 

ظاهراً مراد از وزیر در این عبارت. وزیر مغربی است. همان‌گونه علامه طهرانسی 
در کتاب شریف ذریعه یادآورد شده القگا: نفنة نیست این رساله. پس از رساله 
پیشین نگاشته شده باشد. شیوه دعا کردن سیّد مرتضی برای وزیر مغربی» از نوعی 
ناپاپداری عزت وی به سیب حسادت و عداوت برخضی مردام حکاییت می‌کند. 
مقایسه این دعا با دعای رساله اول» تفاوت موقعیت سپاسی وزیر مغربی را در زمان 


نگارش دو رساله می‌رساند: برای روشن تر شدن این موضوع. مناسب است نگاهی 


گذرا به زندگی پرفراز و نشیب وزیر مفربی بیندازيم: 

در قسمت پیشین مقاله. به نقل از وزیر مفرسی, آغاز حیات خاندان وی و 
چگونگی انتقال آن‌ها به مصر و اقتدار یافتن آن‌ها را در این سنرزمین گزارش 
کردیم. زندگی این خاندان در مصرء سرانجامی دردناک داشت. حاکم عبیدی. در 
ذی القعده سال ۰۰؟ق بر ایشان خشم گرفت و پدر و عمو و دو برادر وزیر مغربی 
را کشت. حاکم در جست‌وجوی خود وزیر هم برآمد؛ ولی وی با لطائف الحیل از 
چنگ وی گریخت و به امیر رمله. ابن الجراح حسان بن حسن, پناهنده شد. وی 
در صدد انتقام از حاکم مصر برآمد و امیر رمله را برضد خلیفه مصر تحریک 
نموده. او را تشویق کرد با امیر مکه ابولفتوح حسن بن جعفره بیعت کند. 

وزیر مغریی به مکه رفته و امیر مکه را با خود به رمله آورد. حاکم کنه از ایین 
داستان بیمناک شده بود. با بذل آموال هنگفت. ابن الجراح را سه سوی خود 


کشید؛ لذا وی از ابوالفتوح روگردان شد. ابوالفتوح به مکه رفت و وزیر معربی به 
عراق گریخت. وزیر مغربی» در عراق نزد فخرالملک در واسط رفت. فخرالملک آو را 
احترام داشت و سوء ظن خليفة غباسی را دربارة وی برطرف ساخت. وزیر معربی» 
پس از قتل فخرالملک به بغداد بازگشت. سپس به موصل رفته, کتابت و وزارت 
امیر قرواش را بر عهده گرفت." 

این اثیر در کتاب کامل در حوادث سال۱۱ق اشاره می‌کند که در این سال» 
قرواش بنْ مقلد وزیر خود ابوالقاسم مغربی را به بند کشید. وزیر مغربی او را 
فریفت و با وعده اموالی که در کوفه و بغداد داشت. از دست وی گریخت." 

وی در حوادث سال۳۱۴ق آورده است که در ماه رسضان ایین سال. مشرف 
الدوله» وزیر خود. موْیّد الملک رخجی را به زندان انداخت و پس از وی. ابوالقاسم 
حسین بن علی بن حسین مغربی را به وزارت منصوب کرد." 

ابن عدیم. از تاریخ صابی نیز همین تاریخ زا برای وزارت او نقل کرده است؛" 
ولی به نقل از منابع دیگره تاریخ وزارت او را در بغذاده ماه رمضان ۴۱۵ق گزارش 
کرده است * که ظاهراً اشتباه می‌باشد؛ زیرا سید مرتضی , در آغاز رسالة الولایه من 


قبل السلطان. به حضور خود در مجلس «الوزیر السید الاجل ابی القاسم الحسین 
بن علی المفربی ادام اه سلطانه» در جمادی الاخرة سال ۴۱۵ق اشاره می‌کند که 
ظاهر آن» وزارت وزیر مغربی در این تاریخ می‌باشد. " 

ابن اثیر در حوادث سال ۴۱۵ق, به اختلافات بین اثیر خادم و وزیر مغربی از 
یک سو و بین ترکان از سوی دیگر اشاره کرده که سرانجام ابوالقاسم مغربی به 
نزد قرواش می‌گریزد. !۲ 

ابن اثیر می‌افزاید که وزارت وزیر مغربی» ده ماه و پنج روز بوده اسست؛ بنابراین» 
با توجه به آغاز وزارت وی در ماه رمضان سال ۴۱۴ق» وزارت وی در رجب (یا شاید 

در شعبان) سال۴۱۵ق پایان يافته است. به نظر می‌رسد رساله السقنع فیآفیبه. در 
اواخر دوران وزارت وی و در هنگام تزلزل موقعیت سیاسی وی کرش یافته است. 

به دنبال فتنه‌ای که بین علویان و عباسیان در کوفه رخ میدهد. ۳ 


قادر خلیفه عباسی. امیر قرواش» ابوالقاسم مغربی را تیعیل چ کان 9 به دیار 
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بکر رفته. وزارت امیر آن دیار احمد بن مروان را عهده دار شد. تا در روز یازدهم 
ماه رمضان سال ۱۸ در سن ۴۸ سالگی در میَافارقین, درگذشت," جنازه وی را 
تابر وصیت او به کوفه بردند و در جوار تربت حضرت امیرث به خاک سپردند. 
مدح وزیر مغربی توسط سید مرتضی 
سید مرتضیء در ادامه سخن خود در آغاز رساله البقنع؛ عباراتی در مقام مدح وزیر 
مغربی آورده که جالب توجه است. وی مهمترین کارها را «عرض الجواهر علی منتقدها 
و المعانی علی السریع الی ادراکهء الغاتص بناقب فطنته |ٍلی آعماقها» "می‌داند. 
این عبارت اشاره دارد که وزیر مغربی» بسان جواهر شناس» سخنان درست را 
1 نادرست جدا می‌سازد و به سرعت معانی را دریافته. با استعداد درخشان خود. تا 
ژرفای آن‌ها نفوذ می‌کند. 
در ادامه سخن می‌خوانيم: ۱ 
و او من سبق هذه الحضرة العالية - ادام اه ایامها - لی آبکار 
المعانی و استخراجها من غوامضها و تصفیتها من شوائبها و ترتیبها 
فی آماکنها, ما ینتج الافکار العقيمة و یذکی القلوب البليدة و ... 


در این عبارت. به توانایی وزیر مغربی در نسوآوری و استخراج نکات تازه و 
بازشناسی سره از ناسره و تنظیم صحیح مطالب اشاره شده است. دقت در آثار 
وزیر مغربی» به روشنی بر این ویژگی دلالت دارد. ما پس از این در ارزیابی آرای 
تفسیری وی بر دیدگاه‌های ابتکاری او تأکیدی مجدد خواهیم کرد. 

سید مرتضیی در ادامه» مجلس وزیر را به بازاری که در آن. تنها کالاهای 
گران‌بها رواج دارد و کالاهای بی ارزش در آن» بی‌خریدار می‌ماند. تشبیه می‌کند و 
از درگاه خداوند مسألت دارد که این نعمت. پایدار بماند. 

رساله المقنع فی الغيية. از منابع مهم و دست اول مبحث غیبت حضرت ولی 
عصرتت: به شمار می‌رود. اين رساله - که تحلیل کلامی این بحث را با شیوه‌ای ۱ 
ابتکاری دنبال می‌کند- از منابع اصلی کتاب العيبه شیخ طوسی و اعلام الوری: اثر 


شیخ طبرسی بوده است؛ همان گونه که مصحح این رساله. در مقدمه آن (ص ۱۲- 
۶) اد آور شده است. 

گفتنی است مرحوم علامه طهرانی در ذیل عنوان «مسألة فی معنی الباء ...» اثر 
سید مرتضی. آورده است که وی» اين رساله را پس از آن که در جمادی الاولی 
سال ۱۵ق در مجلس وزیر ابوالقاسم حسین بن علی مغربی» بحثی در این با 
طرح شده. به رشته تحریر در آورد.۲ 

تاریخ فوق. همان تاریخی است که در آغاز رساله الولاية من قبل السطان ذکر 
شده است. در متن چاپ شده. رساله مسألة فی معنی الباء از اين تاریخ و مجلس 
وزیر هیچ صحبتی نشده است"" و اکنون نمی‌دانيم آیا در آغاز نسخه چاپی رساله. 
افتادگی وجود دارد."" یا در کلام علامه طهرانی بین دو رساله سید مرتضی خلط 


۳ 


نام وزیر مغربی در آثار دیگران 
در آثار تاربخی و لغوی بسیاری از وزیر مغربی یاد شده و مطالبی از وی نقل شده 


است."" علامه طهرانی در رکتاب شریف ذریه و نیز علامه آمین در اعیان الشیعه: 


فراوان به نام وزیر مغربی اشاره کرده‌اند. " ما اين‌جا نیازی به گزارش تفصیلی ایین 
نقل‌ها نمی‌بینیم و تنها به نقل چند عبارت کوتاه که به توضیح نیاز داشته. یا 
اطلاعات ویژه‌ای را درباره وزیر مغربی در بردارد» بسنده می‌کنیم: 
۱. در کتاب بحارالاأنوار ضمن اجازه کبیره علامه حلی به بنی زهره» طریق وی 
به مصنفات هروی چنین گزارش شده است: 
و من ذلک جمیع مصتفات الهروی صاحب الغریبین و روایاته عنی 
عن والدی رحمه الّه ... عن ابی زکریا الخطیب التبریزی عن ابی 
اتقاسم المقری عن الهروی و بهذا الاسناد جمیع مصنفات ابی القاسم 
الوزیر المغربی و روایاته" 
در این متنء واژه «المقری» محرف المغربی است. 
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۲- پاقوت در معجم /ادیاء در ترجمة محمد بن جعفر التمیمسی. معروف به " 
ابن‌نجار (متوفای ۴۰۲ق) که از ممشایح نجاشی نیز می‌باشد از کناب زیادات 
فهرست اب ن الندیم. اثر وزیر مغربی نقل می‌کند: 

۱ ولد سنة احدی عشرة و خلاتمانت قال: و کان من مجردی القراء اخذ 
عن النقار و غیره» و کان یقری لحمزة و الکسائی الغالب فی اخذه و 
لقی احمد بن یونس و روی قراءة عاصم عثه عن الاعشی عن 
ایی‌بکر بن عیاش عن عاصم و لقی من المحدئین القدماء این 
الاشنانی الکبیر و ابن الاشنانی القاضی و این مروان القطان و 
اباعبيدة و غیرهم. قال: و کنا سمعنا منه کتاب القراءات و کتاب 
مختصر فی آلنحو و کتاب الملح و النوادر و کتاب التحف و الطرف و 
کتاب الملح و المسارٌ و کتاب روضة الاخبار و نزهة الابصار و 
کتاب تاریخ الكوفة رأیته. ۲۳ 

۳ در شرح حال ابوطالب محمد بن علی بن علی» معروف به ابن الخیمی (۵۴۹ 
- ۶۴۲ ق) از کتابی از وی به انتتم الرد [ردعلی الوزیر المغربی یاد شده است ۲۳ 

این کتاب در اختیار ما ننست و از محتوای آن اطلاعی نداریم؛ ولی به هر حال. 
مراد از وزیر مغربی» باید همین شخصیت معروف باشد که درباره وی سخن 
می‌گویيم. ۱ 

به جز وی» دو نفر دیگر را نیز یافتیم که به وزیر مغربی معروف بوده‌اند؛ یکی 
محمد بن الحسین بن عبدالرحیم عمید الدوله ابوسعید المعروف بالوزیر المفربی 
(۳۸۸۸ق) " و دیگری لسان الدین اين الخطیب محمد بن عبداله ابوعبدالّه اسوزیر 
المفربی (۷۷۶-۷۱۳ق)"» وی از ابن الخیمی متأخر است و قهراً کتاب ابن الخیمی 
در رة وی نیست. شخص نخست نیز به عنوان دانشمند صاحب اندیشه مطرح 
نیست؛ لذا کتاب ابن الخیمی - که او را امام در لغت و راوی شعر و ادب خوانده‌انن ۴" 
- علی القاعده باید در ر3 وزیر مغربی معروف باشد که وی نیز از لغت شناسان و 
برجستگان شعر و ادب پوده است. 


۴ مولف تهذیب الکمال در ترجمه عبدالّه بن وهب بن مسلم قرشی فهری 
ابومحمد مصری فقیه (۱۹۷-۱۲۵ق) در شمار راویان وی» از کسی با عنوان غالسب 
بن الوزیر المغربی یاد کرده است." این شخص کیست و چه ارتباطی با وزیر 
مغربی مورد بحث ما دارد و روایت وی از عبداله بن وهب در کجا و به چه شکل 
است و آیا در عنوان فوق تحریفی رخ نداده است؟ سوالاتی است که اکنون, پاسخ 
آن‌ها را نمی‌دانيم: 

۵. دکتر احسان عباس در کتاب الوزیرالمغربی اشعار وی را از میان کتاب‌ها 
گرد آورده است. در کتاب تفسیر کشف الاسرار دو بییت شعر آمده که در ایین 
کتاب نقل نشده است. عبارت تفسیر کشف/اسرار چنین است: 

انشد بعضهم لابی القاسم المغربی: 
خلقت من التراب فصرت شخصاً بصیراً 
وعدت الی التراب فضرت فیهی " کانک ما برحت من التراپ*" 

عنوان «ابوالقاسم مغربی» را می‌توان بر اشخاصی اطلاق کرد؛ همچون: 

ابوالقاسم مغربی (استاد حاکم حسکانی)» منصور بن خلف بن حمود صوفی 
مفربی مالکی (م۱۵ق)" ؛ 

عبدالخالق بن شبلون مفربی مالکی (م۳۹۱ق) ؛ 

عبدالخالق بن عبدالوارث مغربی ۰ (م ۰ .ی 

۱ بولقاسم مغربی (استاد ن س عبدالملک بن عبداله بن داود (م۵۲۷ق) ۳؛ 


این‌هاء هیچ یک شاعر شناخته نشده‌اند؛ ولبی دو نفر بااین 9 از شعرا 
می‌شناسیم؛ یکی وزیر مفربی و دیگری محمد بن هانی اندلسی." به روشنی 


معلوم بیست مراد از ابوالقاسم معربيی در عیارت بالاء کدام تک مه ولتی 
احتمال این که مراد. وزیر مغربی باشد. قوی‌تر به نظر می‌آید. 
۶ در کتاب الوزیر المغربی, اشعاری به نقل از اعیان الشیعه. در مدح حضرت 
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ابویحیی عبدالحمید بن الحسین است. در ایين بارهه پس از ایین؛ بیبشتر سخن 
۷ بیاضی» سه بیت شعر از اين المغربی نقل کرده است." این سه بیت. از 
قطعه مفصلی سروده ابویحیی عبدالحمید بن الحسین فرزند وزبر مفربی است. 
متن کامل این قطعه در شرح حال وی خواهد آمد. 
همچنین بیاضی؛ سه بیت شعر دیگر به المفربی نسبت می‌دهد" که محتمل 
است از خود وزیر مغربی باشد. این که از فرزند وی در مورد اول, به «ابن المغربی» 
تعبیر شده است. موید انتساب این اشعار به خود وزیر مغربی است: 
آجاز الشافعی فقال شیناً و قال ابوحنيفة لا یجوز 
فضل الشیب و الشّان متا و لم تهدی الفتاة و لا العجوز 
و لم آمن علی الفقهاء حبساً (3ا ما قیل للامناء جوزوا 


قطعات بازمانده از تفسیر وزیر مغربی 

پیش ‌تر در یادکرد از آثار وزیر مغربی به نام تفسیر وی اشاره شد و درباره نام این 
کتاب و اتحاد آن با خصائص علم القرآن بحث شد. تفسیر وزیر مغرسی اکنسون در 
دست نیست. در کتاب‌های تراجم هم تنها به نقل یک عبارت از وی اکتفاشده 


۳۹ 
ات 


دکتر احسان عباس که در کتاب اسوزیرالمنغرسی بازمانده اشعار و آثار وزیر 
مغربی را گردآوری و منتشر ساخته. از تفسیر وی چیزی نقل نکرده است. تنها در 
معرفی کوتاهی که از شخصیت تفسیری او نموده. به نقل اندکی از آرای تفسیری 
وی اکتفاء کرده است؛ " لذا چهره تفسیری این دانشمند نامی در پرده خفا مانده 
آشت: : 

ولی با مراجعه به تقسیر تبیان. می‌توان بسیاری از آرای تفسیری وزیر مغربی را 
به دست آورده, درباره روش وی در تفسیر قرآن سخن گفت. 

در این کتاب. در ۵۷ مورد. نام وزیر مغربی و دیدگاه‌های وی آمده است."" در 
مجمعلییان. اثر علامه طبرسی و تفسیر روض الجتان نوشتة شیخ ابوالفتوح رازی و 


متشابه الق رن و مختلفه. اثر مرحوم ابن شهرآشوب و فقه القرآن نوشتة قطب الدین 
راوندی» نام وزیر مغربی بسیار ذکر شده است. با مقایسه این کتاب‌هاباشسیر 
تبیان. هیچ نقل تازه‌ای در این کتاب‌ها دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد هیچ‌یک از 
این موّلفان, اصل تفسیر وزیر مغربی را در اختیار نداشته, همگی به استناد تفسیر 
تبیان از وزیر مغربی نقل می‌کنند. به طور کلی. کتاب‌های فوق در بیشتر موارد, 
از تفسیر تبیان» اقتباس پا ترجمه کرده‌اند. "۲ ۱ 

باری ما این‌جا تمام منقولات تفسیری وزیر مغربی را فراهم آورده. به ترتیسب 
سوره‌های قرآن نقل می‌کنیم. تا پژوهشگران» به راحتی بتوانند از دیدگاه‌های این 
دانشمند بهره‌مند شده» روش تفسیری وی را به دست آورند. ما این‌جا درباره 
درستی پا نادرستی این آرا سخن نمی‌گوییم و تنها پس از نقل قطعات تفسیر وزیر 
مغربی, به ذکر چند نکته در شناخت روش کلی تفسیری وی بسنده می‌کنیم: 

(لم۳ 

اختلف العلماء فی معنی اوائل [امثال] هذه السور مثل «الم» و «العص» و 
«کهیعص» و «طه» و «صاد» و «قاف» و «حم» و غیر ذلک علی وجوه... و روی 
فی اخبارنا ان ذلک من المتشابه الذی لایعلم تأویله الا اه و اختاره الحسین بن 
علی المغربی و احسن الوجوه التی قیلت قول من قال نها اسماء للسور.. ۳ 

۲ ( ان اذین کفروا سوام علیهم آآنذرتهم آم لم تنذرفم لا و۳6 

نزلت فی ابی جهل و فی خمسة من قومه من قادة الاحزاب, قتلوا یوم بدر فی 
قول الربیع بن انس و اختاره البلخی و المغربی... و الذی نقوله اه لابّدن تکون 
الاٍية مخصوصة... و ما القطع علی واحد ممّا قالوه فلا دلیل علیه و یجب تجویز کل 
واحد من هه الثقوال ۲۶ 

۳ «وذٌ قال ریک للْلاة نی جاعل فی الارزض خلیفة" 

قال هت « ۲۸ ئد.. قال الزجاج ۳ الرمانی: اخطاً ابوعبيدة لان کلام ال 
لایجوز آن یحمل علی اللغو مع امکان حمله علی زيادة فائدة. قال: و معنی «اذ» 
الوقت و هی اسم کیف یکون لغوا؟ قال و التقدیر الوقت والحجة فی «ذ» آن ال 
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عزوجل ذکر خلق الناس و غیرهم. فکأنه قال: ابتداً خلقک اذ قال ریک للملائكة و 
تال الفضل: لمّا امتن ال بخلق السماوات و الارض, ثم قال: و اذ قلنا للملائكة ما 
قلناه فهو نعمة علیکم و تیم لاييکم و اختار ذلک الحسین بن جلی المشربی. 

۴ (ان لین آمَو| لین ای سار والصابئین م من من ال 1 0 
الاخر وعمل صالحاً فلهم رقم عند ربهم ولا خواف غلییم ولا هم بط ۵*6 

معنی حادوا تابوا... واصل لهرد الطمانينة. و یخبر به عن لین السیر و منه 
الهوادة و هی السکون. قال الحسین بن علی المغربی: انشدنی ابورعاية اسلیی بدا 
هو من افصح بدوی اطاف بنا و اغزرهم رواية < 


صباغتها من مهنة الحی جیاد المداری حالک اللون آسودا 
اذا نفضته مال طورا بجیدها و تمثاله طوراً باغیدا فودا 
کما مال قنوا مطعم هجرية اذا حرکت ریح ذری النخل هوّدا 
المطعم: النخلة. شبه شعرها باأقناء البس هوّد: تحرک تحريكة لينة. قال زهیر: 
و لارهقسا مسن عاند یرد و لین اسم یهود مشتقاً من هذا ٩۱‏ 


۵ «نم قَستا قلویکم من بغد ذلک فهی کالحجارة آو شد سوه وان من 
لمجارة لا یج منه امنهار ون منها مان یضرع منه الما وان مها لم 
یط من خی الله وا ال بغافل ما تغملون)"* ۱ 5 

قال الحسین بن علی المقریی: الحجار: الاولی حجارة الجیال تخرج منها الاتهار 
و الثانية حجر موسی الذی ضربه فانفجر منه عیون؛ فلا یکون تکراراً و قوله: (و ان 
منها لما یهیط من خشية الّه) قال ابوعلی و المغربی: معناه بخشية الّه, کما قال 
(یحنظونه من امر الّه» أأی بامراله. 

قال: ِ«ِ الصواعق و البرد."* 

۶ «ومنهم ون لبون الکتاب نی رون هم ال ون ٩‏ 


[و قوله] ( آمانی» ... وقال الکسائی و الفراء و غیرهما: معناه الا تلاوة و هر 
اکن شن آبی عبيدة. [زاثر] علی مارواه عنه عبدالملک بن هشام و کان قةء و 
ضیف هذا الوجه الحسین بن علی المغربی و قال: هذا لا یعرف فی اللغة.*" 

۷ «يا یا الذین آمتوا لا توا راعنا وولو انظرنا واسمعو | وللگافرین عذاب 
آلیم 6 

۱ و السبب الذی لأجله وقع النهی عن هذه الکلمة [أی راعنا) قیل فیه خمسة 
" اقوال:... 

و قال ابوجعف را هذه الکلمة سب بالعبرانية, الیه کانوا یذهبون. قال الحسین بن 
علی المفربی: فبحنتهم عن ذلک فوجدتهم یقولون راع رن. قال: علی معنی الفساد و 
لبلاء. و یقولون: «آنا» بتفخیم النون و اشمامها بمعنی, لان مجموع اللفظین و 
اللفظتین فاسد؛ لگن لمّا عوتبوا علی ذلک قالوا: انا نقول کما یقول المسلمون فنهی 
المسلهون غن نلکة 

و لمّا کان معنی «راعنا» یراد به ی قال قولوا - عوضها - انظرنا آی انظر 
الینا. «و اسمعوا» ما نقرلة لکم الرسول ۳ 

۸ «م تریدون آن تنالوا رسولکم کنا سثل مُوسی من یل من یبد الکفر 
بالایمان لا صل تراد السّیل)۳ 

آم علی ضربین: متصلة و منفصلة؛ فالمتصلة عديلة الثلف وهی مفرقة لما جمعته 
«آی». کما آأن «آو» مفرقة لما جمعته «آحد»؛ تقول: اضرب آنهم شفت شت أزیداً آم عمراً 
أم بکرٌ و المتفصلة غیر المعادلة لالف الاستفهام قبلها لایکون الا بعد کلام. لانها 
تمعن بل... و کذلک ام تریدون, کأنه قیل: بل تریدون... قال الفراء: ان شثت قلت 
قبله استفهام فترةه علیه. و هو قوله: «آلم تعلم آن الّه علی کل شیء قدیر»» و قال 
الرمانی: فی هذا بعد آن تکون علی المعادلة و لابدٌ آن یقدر له «ام تعلمون خلاف 
ذلک», «فتسالون رسولکم کما سثل موسی من قبل» و المعنی اه یتخیرون الایات 
تن المحالات کما ستل موسی, فقالوا: «اجعل لنا لها کما لهم الهة» و قالوا 
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«لن نقمن لک حتی نری الّه جهرة» و هذا الوجه اختاره البلخی و السفرپی, ۵٩‏ 

٩‏ ود ابتی پراهیم رپه 7 بکلمّات اتمه قال نی جَاعلک ناس ۱ ماما قال 
ومن ذریتی قال لا ال عیّدی لین 1 

قال البلخی: الضمیر فی «اتمَهن» راجع الی له و هو اختیار الحسین بن علی 
لقن ۱ ۱ 

قال البلخی: الکلمات هی الامامة علی ما قال مجاهد. قال: لا الکلام متْصل و 
لمیفصل بین قوله: «ٍنی جاعلک للناس اماما» و بین ما تقدمه بواو, فأتمهن الّه بان 
آوجب بها الامامة له بطاعته و اضطلاعه, و منع آن ینال العهد اتظالمین مي ذریته, و 


آخبره بأن منهم ظالماً فرضی به و طاعه, و کل ذلک ابتلاء و اختبار ۶۱ 


بیس ام 1 ۳۹ 


۰ (رکنّا واجعلتا شنلمین تک ومن دریتنا مه شُنلمة تک ور ُناسکنا ك 
۳3 نک ات التوان الرحیم 2 
و السک فی للقة العبادة قیلیان آلزسگی الفسل, قال الشاعر: 
فلا ینبت المرعی سباخ عراعر و لو نسکت بالماء ستة اشهر 


ای غسلت. ذکره الحسین بن علی المغربی قال و لیس بمعرونی ۶۳ 
۱ (حافظو اعلی الصلوات والصلاة الوستطی وقومُوا له قانتی ۶۳6 
۱ و قوله: «و الصلاة الوسطی»... و قال الحسین پن علی المغربی: المعنی فیها صلاة 


الجماعة, لنْ الوسط العدل فلمّا کانت صلاة الجماعة افضلها خصت بالذکر, و هذا 


وجه ملیح غیر آنه لم یذهب الیه احد من المفسرین.۵؛ 

۲ (الشیطان یعدکم ار یمرک القخشاء وال یعدکم مقر مه وقضلا 
والله وا سم علیم» 7۶ َ 

قال ۳ والازهری: الفحشاء البخل و الفاحش البخیل, قال طرفه 


عقیلة مال الفاحش المتشتّد 
و قال الحسین بن علی المفربی: : و ای یقوی قوله ما انشده آبوحيرة الراحل من طی: 
قد اخذ المجد کما ارادا لیس بفخاش یضن الزادا 


قال الرمانی: و الّه ما قالاه بعید. و الفحشاء المعاصی فی آغلب الاستعمال و معنی 
البیت الذی آنشداه آن الفاحش هو سییع الرد بسژاله و ضیفانه و ذلک من البخل 


۳ آیّها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی آجل مسمّی فاکتبوه... فان لم‌یکونا 
رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء آن تضل احدیهما فتذکُر احدیهما 
الآخری... ۲۸6 

فان قیل: فلم قال: «فتذکر احداهما الأخری» فکرر لفظ احداهما و لو قال: 
فتذ کرها الاخری, لقام مقامه مع اختصاره. 

قیل: قال الحسین بن علی المغربی: «آن تضل احدیهما» یعنی احدی الشهادتین, 
آی تضیع بالنسیان فتذکر احدی امرأتین الخزی, لثلا یتکُرر لفظ احداهما بلا معنی, 
و یژید ذلک آأنه یسمی ناسی الشهادة ضالاء و یجوز آن یقال: ضلّت الشهادة اذا 
ضاعت. کما قال تعالی: «قالوا لوا عنا» لی ضاعوا منا. و یحتمل آن یکون انما 
کرر لثلاً یفصل بین الفعل و الفاعل بالمفعول؛ فان ذلک مکروه غیر جیّد؛ فعلی هذا 
یکون احداهما الفاعلة و الاخری المفعول به*" 

۴ (هانآرلا یوم ولا یونم وتومنون بالکتاب که وذا قوکم قلوً 
آمتا ود هرا لک الانامل من لْعْیّظ قل | کم ن له علیم بذات 
اسثور» ۳ 5 

قال الحسین بن علی المفربی: «أولاء» یعنی به المنافقین, کما تقول ما انت زیدا 
یحبه "و لایحیک. ۱ 

و هذا ملیح غیر اه یحتاج ان یقدر عامل فی اولاء یفسره قوله: «یحبونهم»"" 
لاه مشغول لا یعمل فیما قبله کقوله: (و القمر قدرناه) فی من نصبه. ۳ 

۱۵ ظ تصعدون ولا تلوون عَلی آخد والرسُول یدوکم فی آخراکم نایک 


مس ی مر 4 ی مج 


َ بفم لکلا تحزئوا علی ما ام ولا ما یک وله یر ما تون ۳" 


صصحص دهد دح دهد داد دود ده دود ههد ههد هه ههد داد 
۰ ۰ ۱ ۰ ‌ 
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قیل فی معنی قوله: «غمّا بغم» قولان... 

قال الحسین بن علی المغربی: معنی «غمّا بغم» یعنی غم المشرکین بما ظهر من 
وت وی ی وا ی 
نیل منهم ۳" 

۶ دبا ر خْمة من له لنت له ولو کنت فا لیظ الب دتواه خی 
قاخفا عم واستلفر لهج وتاوراهم فی الافرقا5) غزشت تک غلی ال ان لد 
ما ار ِ 
قولد: ۷ رحمة من الّه» معناه فبرحمة. و «ما» زائدة باجماع المفسرین ... قال 
الحسین بن علی المفربی: عندی ان معنی «ما» ی و تقدیره: فبأی رحمة من الّه. و 
هذا ضعیف. ۱ 

۷ رن خن ا هط قشم من اه عم 
ولا ورباغ فان خفتم 1 ۳ راحدة آو ما ملکُتا یْمانکُم ذلک آدتی الا 

۹ 

قال الحسین بن علی المغربی: معنی «ما طاب» ای ت من النساء کما یقال: 
طابت الثمرة |ٍذا بلغت. قال: و المراد المتع من تزویج اليتيمة قبل بلوغهاء لثلاً یجری 
علیها الظلم. فان البالغة تختار لنفسها ۷ 

۸. وان کان رَجل رت کلالة آو اناة وله آغ آ آَختا کل واحد من 
السشرت) + 

اصل الکلالة: الاحاطة... و قال ابومسلم: اصلها من کل اذا آعیا, فکأنّه تناول 
المیراث من بعد علی کلال و آعیاء. 

و قال الحسین بن علی المغربی: أصله عندی ما ترکه الانسان وراء ظهر مأَخوناً 
من الکلالة و هی مصدر «لاکل» و هو الظهر, و قال: قرأت علی آبی اسامة فی 
کتاب الجیم لابی عمرو الشیبانی یقول العرب: و لانی فلان أکلّه علی وزن «أطلّه» 


أی: وانی ظهره قال: و هذا الاسم تعرفه العرب و تخبر به عن جمله النسب و 
الورائثة. قال عامر بن الطفیل: 


و نی و ان کنت این فارس عامر ‏ "و فی اسر منها و الصریح المهذّب 
فما سودتنی عامر عن کلالة آبی انّه ان آسمو یام و لاآب 


هکذا آنشده الرازی فی کتابه و ینشد عن ورائة. 
و قال زیاد بن زید العذری: 
و ل مآرث المجد التلید کلالة. و لم ین منی فترة لققیب 

و الکل: التقل و یقولون لابن الاأخ و من یجری مجراه ممن یعال علی وجه التبرع: 
هد کر ۳ ۱ 

٩‏ یذ یو الذین گرا وعصوا الرئول لو نوی بهم الارض ولا شون 
له حدیق )۸۳ 

و قوله: (و لایکتمون الّه حدیثاٌ» لاینافی قوله؛ (و الْه ربنا ما کنا مشرکین) لك 
قیل فی معنی الاية سبعة أقوال... 

و السادس: قال الحسین بن علی المفربی: تمتوا ۳ ۳ 
استأنف فقال: (و لایکتمون الّه حدیثا) آی: لانکتمه جوارجهم و ان کتموه هم 

۰ يا أیْ الذین او الکتاب آمتوا بعا نت 7 تم همقل آن 

وجوها ری علی آخارق لت کم تا صخاب السَبت وکان اهر له 

میگ و ۸ 

«من قبل ان نطمس وجوها فنرة‌ها علی آدبارها» و قیل فی معناه اربعة آقوال: ... 
الثالث: قال الفراء - و اختاره البلخی و الحسین بن علی المغربی - ان معناه نجعل فی 
وجوههم الشعر کوجه القرود.*" 

۱ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم ناراً ما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غیرهالیذوقواالعذاب آن اه کان عزیزاً حکیما) "2 

قوله «کلّما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها» قیل فیه ثلائة اقوال: . 
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الجواب الثانی - اختاره البلخی و الجبّائی و الزجّاج - آن الّه تعالی یجددها بان یردها . 
الی الحالة التی کانت علیها غیر محترقة. کما یقال: جئتنی بغیر ذلک الوجه و 
کذلک اذا جعل قمیصه قبامٌ جاز آن یقال: جاء بفیر ذلک اللباس, آو غیّر خاتمه 
فصاغه خاتما آخر جاز آن یقال: هذا غیر ذلک الخاتم و هذا هو المعتمد علیه. 

و الثالث: قال قوم: ان التبدیل اما هو للسرابیل التی ذکرها ال فی قوله: 
«سرابیلهم من قطران». فأمّا الجلود فلو عذّبت ثم آُوجدت لکان فیه تفتیر عنهم. و 
هذا بعید؛ لائه ترک للظاهر و عدول بالجلود الی السرابیل و لانقول: آن الّه تعالی 
یعدم الجلود. بل علی ما قلناه یجددها و یطریها بما یفعل فیها من المعانی ای تعود . 
الی حالتها.. . 

و یقوی ما قلناه آن اهل اللغة یقولون: آبدلت الشیء بالشیء اذا آزلت عیناً بعین, 
کما قال الراجز: ۱ 

عزل الأمیر بالأمیر المبدل ۱ 

و بدلت - بالتشدید - اذا غیّرت هینته و العین واحدة یقولون: بدلّت جبّتی قمیصاً 
اذا جعلتها قمیصاً ذکزه المغربی. ۸۷ 

۱ ۲ ( فکیّف اذا أصایتم مصيبةٌ بما قدمت آیدیهم ثم جآوک یخلفُون باللّه ان 
راشتنا رتوییا 4 5 9 

ییین عا ری الاية نزلت فی عبداله بن آبیْ و ما آصابه من الذل 
عند مرجعهم من غزوة «بنی المصطلق» و هی غزوة المریسیع حین نزلت سورة 
المنافقین. فاضطر الی الخشوع و الاعتذار و ذلک مذکور فی تفسیر سورة المنافقین 
او مصيبة الموت لمّا تضرع اٍلی رسول الهش فی الاقالة و الاستغفار و استوهبه 
ثوبه لیتقی به النار. یقولون: ما اردنا الا احساناً و توفیقاً ی بکلامه بین الفریقین 
المتنازعین فی غزوة بنی المصطاق. ۱ 

و قوله: «فاعرض عنهم» یأساً منهم. و «عظهم» ایجابا للحجة علیهم. و « قل 
لهم فی انفسهم قولاً بلیغاٌ» فیه دلالة علی فضل البلاغة و حث علی اعتمادها ** 


اپ اس سِ 0 


۲ ان آایکم قل ناه نون گنل فک کج وه مرا یی 
کنت مََهْم فْوز فوزا عظیمّا)" 

فان العفین رن عان لبفریی: المعنی لیس یتمنون الکون معهم فی الخیر و الشر 
کاهل الموذات. و اما یتمنون ذلک عند الغنيمة کالبعداء یذمهم بسوء العهد مع سوء 
الدین," 

۴ یا یه لین مَتوا رد ضربتم فی سَبیل له فتبینوا وله 1 لمن آلقی 
یک السلام نت مُومتا تبون عرض الحَياة الا فعند له مقانم کی لک 
شم من قبل قه له کم یو نله گان بت تفعلون را 

قوله: «کذلک کنتم من قبل» اختلفوا فی معناه.. 

و قال المفربی: معناه: کذلک کنتم اذلاء آحادا اذا صار الرجل منکم وحده خاف 
آن یختطف ۲۳ 

۳۵ ِِِ لْمْجَاهدین باوالهم وآنفسهم ح) القاعدین درجَة وم 3 
له الحنتی وفضل اه الْمْجَاهدین 2لی لقاعدین جرا عظیما9 رجات منه وَمَففرة 
ورحمه 2 وکان لد غفُور ) رحیمّا « ً 

فان قیل: کیف قال فی اول الایة: «فضل ال 9 باموالهم و انفسهم ۳ 
القاعدین درجة» ثم قال فی آخرهاه «و فضل الّه المجاهدین علی القاعدین اجراً 
عظیماً درجات» و هذا ظاهر التناقض. ۱ 

قلنا: عنه جوابان: ... و الثانی: قال ابوعلی الجباتی: اراد ب «الدرجة» الاولی: 
علوالمنزلة و ارتفاع القدر علی وجه المدح لهم؛ کما یقال: فلان اعلی درجة عند 
الخليفة من فلان. یریدون بذلک آنه أعظم منزلة. و الثانی آراد الدرجات فی الجنة 
التی تتفاضل بها الممنون بعضهم علی بعض علی قدر استحقاقهم و لاتنافی بینهما. 

و قال الحسین بن علی المغربی: اما کرر لفظ التفضیل لأن الاول آراد تفضیلهم 
فی الدنیا علی القاعدین. و الثانی آراد تفضیلهم فی الاخرة بدرجات النعیم.* . 

۶ ان این تَقام الملاَْدٌ ظالمی آنشهم قَالوا فیم کُتم قَاوا کنا 
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دود دک و دک ده هد ی دید ده ری 


روو< 


شنتضعفین فی الارزض قالوا ألم تکن رزض ض اللّه واسقة فتهّاجروا یا ِِ 
ماراشم جهنم وساءعت مصیراجه ل لشتضتفین من الرجال والشساء والولدان لا 
سیون حیٌ ول دون با 9 فشک عم ال آن عنم وک ن الله 
ِِ ح ر ۹ 
قال المغریی: ذکر «عسی» هاهنا تضعیف لأمر غیرهم؛ کما یقول القائل: لیت من 
اطاع اه سلم فکیف من عصاه. و مثله قول الشاعر: 
و لم تر کافر نعمی نجا من السوء لیت نجا الشاکر"" 
۷ «هاآنتم هلاه جادلتم عنهم فی الْحیاة الا فمن یجادل اه عنهم یوم 
قیامة آم من یکون هم وکیلا۳6 "۳ ۱ 
قال المغربی: «هوّلاء» کناية عن اللصوص این یجادل عنهم و هو غیر «آنتم» و 
لذلک حسن التکریر. و معنی الایة: ها انتم الذین جادلتم" 
۸ (ن یدرون من ذونه الا انا وان یعون 1 شیطانا مرید»:" 
اختلفوا فی تأویل هذه #- علی خمسة اقوال: .. الخامس: قال الحسین پن علی 
المغربی: «الّا انانا» معناه: ضعافا عاجزین لا قدرة لهم. یقولون: سیف انیث و مينائة 
بالهاء - و میناث آی غیر قاطع. قال صخر الغی: 
فتخیره بأن العقل عندی جراز لا افل و لا ائیث 
و آنث فی آمره: آذا لان و ضعف و الاثئیث: المخنث. قال الکمیت: 
و شذبت عنهم شوک کل قتادة بفارس یخشاها الاألیث المغمَز 


قال الأزهری: و الاناث: الموات ۱۱ 

۹ ان المتافقین یُخادغون له وف خادهم وذ قمُوا ی الصا اما 
سای 1 التاس ولا پذکرون اللّه ۹ تیا ئِ ُیْذیین ین , ذلک ۹ ۳ 
قولاء ولا ای هولاء من یُضلل لقن ده )۹ ۱ 

قال الحسین بن علی المغربی: «مذپذبین » ۱ من هولاء و من هّلاء من 
ال از ۱۳ ۱ ۱ 


۰ (وآَتَینا دود زبور؟۳) 

قراً حمزة و خلف زبوراً بضم الزای, الباقون بنتحها - حیث وقعت س من ضم 
الزای احتمل لک وجهین... 

قال الحسین بن علی المغربی: «زبور» جمع «زبور» و مثله «تخوم» و «خوم» 


و «ُذّوب» و «عذوب» و قال: و لا یجمع فعول - بفتح الفاء - علی فعول - بضم 


الفاء - الا هذه الثلائة فیما عرفنا. 

و الزیر: احکام العمل فی البثر خاصة. یقال: «بثر مزبورة» اذا کانت مطوية 
بالحجارة. و یقال: ما لفلان زبر, آی: عقل, و زیر الحدید: قطفٌ واحدها: زیر و 
تقول: زبرت الکتاب آزبره. زرا مثل ذبرته آذبره ذبرا بالذال المعجمة.*۲ 

۰۱ «یسفَتوتک قل ال یفتیکم فی الْکلال...۲۶6 

الاستفتاء و الاستقضاء 1 یقال: قاضیته مرفانینه. قال الشاعر: 

تعالوا نفاتیکم أ آعیا و فقس  .‏ الی المجد آدنی ام عشيرة حاتم 
هکذا آنشده الحسین بن علی المغربی,۲۲ 

۲( یا الذین وا روا بالشُود أحلّتا آکم بَهيمَةٌالنقام الا ما یتلی 
یه فعلی سید ره خر له کر ۱ 

قال ۳۷۳ ۳ ظ الیغر ِ «لًّا مایتلی» ۳9 من الیخیرة و لاه 
الوصيلة و الحام. 

و هذا الذی ذکره سهومنه؛ لان اه تعالی نفی عن نفسه آن یکون جعل البحيرة و الساثبة 
و الوصیلة و الحام فلاتکون المحرم و استئنی هاهنا ما حرمه تعالی فلا یلیق بذلک.* 

۳۲ يا لها الذین آمتوا 9 تحلو شعاتر .۱۳.۰ 

اختلفوا فی معنی شعائر ال علی سبعة اقوال... و قال الحسین بن علی المغربی: 
المعني لاتحلوا الهدایا المشعرة. و هو قول الزجَاج و اختاره البلخی, و اقوی الاقوال 
قول عطا... . 
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۴ لت ولا بطرفنکه شان قم آن صذوکه عن لنچ لحَرام آن 
تفر ۱ 

و قوله: «و لایجرمنکم»... اختلف اهل اللغة فی تأویلها؛ فقال الخفش و جماعة 
من البصریین: لایحقن لکم... و قال الکسائی و الزجٌاج: معناه: لایحملتکم ... و قال 
لفراء: معناه: لایکسینکم شتًن قوم. و استشهد الجمیع بقل الشاعر: 

و تقد طعنست ابا عينية طعنتة جَرمَتَاٌ فزارً بعدها ان یغضیرا 
فمنهم من حمل قوله «جرمت» علی آن معناه: حملت. و منهم من حمله علی آن 
معتاد: احقت الطعنة لفزارة الغضب, و منهم من قال: کسبت فزارة آن یخضبوا و قال 
المغربی: معناه قطعت فزارة, و لیس من هذا فی شیء و سمع الفرأء من العرب من 
یقول: فلان جريمة آهله ی کاسبهم. و خرج یجرمهم ی یکسبهم. و القاویل 
متقاربة المعانی, ۲۳ 

۵ یا یا اذین آمنوا ذ تم ی الصلاة فاسلوا ویوعکم ود ندیم ای 
لرافق وافستخوا برژوسکُم کم ای الکفین..۱۳ 

قال الحسین بن علی المغربی: معنی «ذا قمتم» |ٍذا عزمتم علیها و هممتم بها. قال 
الراجز للرشید: 

ما قاسم دون الفتی این امّه و قد رضیناه فقم فسته 
فتال: يا آعرابی, ما ریت ان تدعونا ی عقد الامر له قعودا حتی امرتناباقام 
فقال: قیام عزم لا قیام جسم. و قال حریم الهمدانی: 
فحدئت نفس ی ها او خیالها نان عشام خین خی اذرری ۱۱۵ 

آی: حین عزمنا للهجوع. 

۶ «وآنزنا ایک الکتاب بالحق مضه مضدقا ما تشن یه من الکتاب ریما له 
فاخکم ینم یت بمَ رل ال ولا تتبع آفواءهم عم جاک م 7 کل جع منکم 


ره 2 


شرعة ماج ول شاء ال لَجَعلکُ ام راحدٌ.. ۱۱۶4 


و قوله «و لو شاء الّه لجعلکم ام واحدة» قیل فی معناه آقوال: ... الرابع: قال 
الحسین بن علی المغربی: معناه: لوشاء اه انا یبعث الیهم نبا فیکونون متعبدین بما 
فی العقل و یکونون أمةّ واحدة و قوی الوجوه اولهاء۳" 

۳۷ «نم ولیک ون 0 والذین آموا لین قیمُون الصا ییون الرکاة 
رهم راکتون» 

اقول: اختلفوا فیمن نزلت هذه الاّية فیه؛ فروی ابوبکر الرازی فی کتاب أحکام 
لقرآن - علی ما حکاه المغربی عنه - و الطبری و الرّمانی و مجاهد و السدی: نها 
نزلت فی علی حین تصلّق بخاتمه و هو راکع. و هو قول ابی‌جعفر و ابی عبدالله و 
جمیع علماء اهل البیت. ۱۳ . 

۲۸ (وقات البهُود یه اللّه مَغلولد..4۲۳ 

افو ل: اخیز ۵ تعالی فی ۳۹ الّية عن الیهود آنها قالت: ان یداله مغلولة... و قال 
الحسین بن علی المغربی: حدثنیبعض الیهود,الثقات منهم بمصر: آن طائفة قديمة 
من الیهود قالت ذلک بهذا اللفظ. ۲ 

۳۹ ( راخذکم اد ۳ فی مانوکن یواخذکم بما غُدتم یمان ففارتَه 
اطعا عشرة کین من آتط ما عون آفیکم نهآ تخیر ۱۱ 

اقول: قراً «عاقدتم» باللف ان ۱ ۲ «عقدتم» بلا ألف ۳ تخنیف القاف 
حمزة و الکسائی و ابوبکر عن عاصم و الباقون بالتشدید... 

و قال ابوعلی الفارسی: من شدّد احتمل امرین: 

احدهما: آن یکون لتکثیر الفعل؛ لقوله: «و لکن یژاخذکم» مخاطباً الکثرة» فهر 
مثل: «و غلقت الابواب». و الاآخر آن یکون «عقد» متل «ضعّف» لایراد به التکثیر. 
ان «ضاعف» لایراد به فعل من اثنین. ۱ 

و قال الحسین بن علی المغربی: فی التشدید فائدة. و هو آأَنه اذا کرر اليمین علی 
محلوف واحد. فاذا حنث لم یلزمه الا کفارة واحدة و فی ذلک خلاف بین الفقهاء و 


ی ذکره قوی. "۷ 


فد تا 


ب 
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‌ 
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ود و وت وم ود هد مود ما سس ی ۱ 


ججج وج وی درد 
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دا 


۳۰ (ا یه اذین آمَنوا لا تَتلوا الصتد نزخم وتن له نکم تفج 
مثل ما قتل من ام یک به ذوا خدل منم هدیا بلغ یه و کار 5 طعَام 
ناکین آو عدل ذلک صیامَ لیِذوق وبال آنر ۹ 

قوله «لیدوق و بال آمرت» یعنی عقوبة ما فعله و نکاله و قال المغربی: الوبال من 
الطعام: التقیل الذی لایستمرا و لایوافق, و هو قول الازهري. قال کثیر: 


فقد آصبح الراضون اذ نتم بها مشو البلاد یشتکون وباله ۱۲ 
۱( يا این آمتوا عیکم آنشنکم لا بضرکم من ضل رد اهتدیتم ی ال 


ی 


ترجفگز جمیفا تک بتاکم تنملون» ۷۵ 

اقب ال الاغراء» کأنه قال: احفظوا انفسکم آن تزلوا کما زل غیر کم. 
و العرپ نغری ب «علیک» و «الیک» و «دونک» و «عندک» فیتصب الاسماء بها 
و لمیفروا ب «منک» کما اغرو ب«الیک»؛ لان الیک أحق بالتنبیه ب «منک» و 
الاغراء: تئبیه علی ما یجب آن یحذر؛ لذلک لمیفروا ب- «فیک» و نحوها من حروف 
الاضافة و حکی المغربی أَّه سمع من یغری ب «وراءک» و «قدامک» ۱۶ 

۲ (... وال لا دی قمالفاستین 6۶ یوم یَجمع ال الرسْل فیقول ماه اجبتم 

وا لا عم تا نک انت علم ۳ ب 

فی ما ینتصب به قوله: «یرم» قیل فیه ثلائة اقوال: احدها اه انتصب بمحذوف. 

تقدیر: احذروا یوم یجمع ال الرسل. الثانی:ا کروا یوم یجمع ال الثالث: قال الزجاج: 
ینتصب بقوله «اتقوا اله», و قال المغربی: یتعلق بقوله «لایهدی القوم الفاسقین» الی 
الجنة «یوم یجمع الّه» . و لایجوز آن ینتصب علی الظرف بهذا الفعل؛ لانهم لم 
یومروا بالتقوی فی ذلک الیوم. لکن انتصب علی أنّه مفعول به, و «الیرم» لایتّقی و 
لایحذر و انما یتقی ما یکون فیه من العقاب و المحاسبة و المناقشة؛ کَنّه قال: انوا 
عقاب یوم و حذف المضاف و آقام المضاف اٍلیه مقامه ۱ 

۳( تب انم عبَاد ک وان تفر له فانک آنت الْعزیز الحکیم) ۱۳ 


و قوله «أنک انت العزیز الحکیم» معناه: آنک الفادر الذی لایعاتب و آنت 
حکیم فی جمیع آفعالک فیما تفعله بعبادک. 

و قیل: معناه آنک أنت «القدیر» الذی لایفوتک مذنب و لایمتنع من سطوتک 
مجرم. «الحکیم» فلا تضع العقاب و العفو ال موضعهما و لو قال: الففور الرحیم. کان 
فیه معنی الدعاء لهم و التذکیر برحمته. علی آن العذاب و العفو قدیکونان غیر 
صواب و لاحکمة. فالاطلاق لایدل علی الحکمة و الحسن, و الوصف ب (العزیز 
الحکیم» یشتمل علی العذاب و الرحمة اذا کانا صوابین. 

و قال الحسین بن علی المفربی: ریت علی باب دار بمصرفی موضع یقال له 
«بیطار بلال» معروف لوحاً قدیماً من ساج علیه هذا العشر"" و فیه: فانک آنت 
الغفور الرحیم و تاریخ الدار سنة سبعین من الهجرة آُو نحوها و لعلها باقية الی 
الیوم ۳۳ 

۴ «(ومَا من دب فی الارض ول طاثر بطیر باه ار مم آمتالکم..۳) 

و فی قوله: : (بطیر پجناحیه) آقلال: لها آن قانه لجناحیه تأکید ... و قال قوم: 
ائما قال ذلک لیدل علی الفرق بین طیران الطیور بأجنحتها و بين الطیران بالاسراع. 
تقول: طرت فی جناحین |ذا آسرعت. قال الشاعر: 

فلو نها تجری علی الارض آدرکت و لکتها تهفو بتمثال طاثر 
و آنشد سیبویه: 
قطرّت بمتصلی فی یَغّلات دوام الأید تخبطن السریحاً 

و قال المفربی: آراد آن یفرق بین الطائر الذی هو الفائز الفالج فی القسم. قال 
مزاحم العقیّلی: 

و طیری بمخنراق آشم کنّه سلیل جیاد لم ینله الزغایف [ئب] ۲۳ 


و ی ۱۳۵ 
آی: فوزی و آغنمی. 
۵ (وفر دی تکام بالّیل وی ما جرختم بللقار تیک فیه لیقضی 


۳ ۳ ار مقر 


ال من یه مرجم فک با شم تفتلون ۳۳4 
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(یتوفاکم باللیل) قیل فی معناه قولان:... وقال البلخی - و اختاره الحسین بن 
علی المغربی -: «یتوفاکم» بمعنی یحصیکم عند منامکم و استقرار کم. قال الشاعر: 

ٍن بنی الأدرم لیسوا من آحد لیسوا الی قیس و لیسوا من أسد 

و لاتوفاهم قريش فی العدد معناه: لا یحصیهم فی العدد. 

۶ ( وف ای جِقل لک جوم لوا بها فی لمات ابر الط ق فصن 
لیات نم یفلون) ۱۳۸ ا ‏ ۰ 

و لیس ی قوله:«ّهخلقها یهندوا ها فی ظلمات ارو البحر» ما یل علی أن 
لمیخلقها لغیر ذلک. قال البلخی: بل يشهد آنه خلقها لامور جليلة عظيمة و من فکُر 
فی صغر الصغیر منها و کبر الکبیر, و اختلاف مواقعها و مجاریها و سیرها و ظهور 
منافع الشمس و القمر فی نشوء الحیوان و الثبات علم آن المر کذلک, و لو لم 
یخلقها لا للاهتداء لما کان لخلتها صفاراً و کبارا و اختلاف مسیراتها معنی. 

قال الحسین بن علی المغربی: هذا من البلخی اشارة منه الی دلالتها علي 
الاحکام. ۱۳۱ 

۷ ( وکذلک تصرف الایات ولیقولو ذرمنت وله لقوّم یطنون "4۳ 

قال المغر 5 (درست متا علند, کم تال: (و ما فیه» آی: علموه 
فعلی هذا یکون «اللام» لام الغرض. کته قال: فعلنا ذلک لیقولوا علمت ۱۴۱ 

۸ «وتقلب آفندتهم وانصارشم کم لمز منوا به ول مره رهم فی طفیانهم 

و قال الحسین بن علی المغربی: قوله و نقلب آفندتهم و آبصارهم) معناه: ان 
نحیط علماً بذات الصدور و خائنة الاعین, و هو حشو بین الجملتین "۳ ی نختبر 
قلوبهم فنجد " باطنها بخلاف الظاهر,۱۳۹ ۱ 

6٩‏ يا مَغثر الجن والانس آلم یاتکم سل منم یمَصون علیکُم آیاتی 

ونذروتکم لا سکم هنا ما ۱ ۱ 


و قوله: (منکم) و ان کان خطاباً لجمیعهم و الرسل من الانس خاصة, فائه یحتمل 
آن یکون لتغلیب آحدهما عل اد جر 

و قال الضاک: ذلک یدل علی أَنّه تعالی آُرسل رسلاً من الجن, و به قال الطبری, 
و اختاره البلخی أَیضاً و هو الأقوی و قال الجبّانی و الحسین بن علی المغربی: المعنی 
(آلمیأتکم؟ یعنی: معشر المکلفین و المخلوقین (رسل منکم» یعنی من المکلفین. 

و هذا (خبار و حکاية عما یقال لهم فی وقت حضورهم فی الآخرة و لیس بخطاب 
هم فی دار الدنیا و هم غیر حضور فیکون قبیع بل هو حكاية علی ماقلناه. ۲" 

۰ ولا تفر بو مال تیم ۹۱ بالّتی هی خسن حتی بل آشد...4۳ 

و قوله (حتی یبلغ آشده » اختلفوا فی حد الآشد.... و واحد الاشد. قیل فیه قولان: 
آحدهما: «شت» مثل «ضر» جمع «ضر» و «اَشْد» جمع «شد» و الشد: القرة, و هو 
استحکام قوّة شبابه و ۳ کما «شد النهار»: ارتفاعه. 

و حکی الحسین بن علی المغربی عن آیق اد کر آنمراحده «شدة» متل نعمة و آنعم. 

وقال بعض البصریین: «الاشد» واحد مثل: «التنک». ۶ 

ار تا هویش الاب تماما علی اذی آضتن وتفصیلاً کل شیء دی 
ورحمة 2 للم بلقاء رهم یوُمنو بو نون ۳۳6 ۱ 

اقول: قیل فی معتی قوله 1 آتینا موسی الکتاب4 مع آن کتاب موسی قبل 
القرآن, و «ثم» تقتضی التراخی, قولان: 

آحدهما: ان فیه حذفا و تقدیره: ثم اتل علیکم آتینا موسی الکتاب. ۱ 

و قال آبومسلم: عطفه علی المنن التی امتن بها علی ابراهیم من قوله و وهبنا له 
اسحاق» الی قوله (الی صراط مستقیم» ۲" واستحسته المغربی. ۳" 

۷ (یا بنی آدم قد انا لیم لباساً واری سنوءاتکم وریشاً ولباس التفوی 
لک خر الک من آیات ال مرو اه 

(و لباس التقوی» فیه خمسة اقوال: ... الخامس: قال الرمّانی: هو العمل الذی یقی 
العقاب و قیه الجمال. مثل جمال الناس من الثياب. 
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و قال الحسین بن علی المفربی: (لباس التقوی4 یعنی الذی کان علیکم فی الجنة 
رلک یداه کل یتک هی زاین ۱۳۶ 

۳ (قل أمَر ری بالقمنط ویو جرک عند کل منجد واعوه مُخلصین له 
لین ما تدم تشون 

«و آمرهم ان یقیموا وجوههم عند کل مسجد » قیل فیه وجوه:... و قال الفراء: 
معناه اذا دخل علیک وقت الصلاة فی مسجد. فصل فیه و لانقل: آتي مسجد قومی و 
هو اختیار المغربی, ۳۲" 

۲ «واغلُو تا غنمتم مُن شیء فان للّه سَتَه ولرئول ولذی ری 
یی وکین وان استیل..۱0۸۷ " 

اما خسن لفنيمته فان یقسم عندنا ستة آقسام: فسهم له وسهم لرسوله للنیی (و 
هذان السهمان مع سهم ذی القربی, للقائم مقام البی 5 ینفقها علی نفسه و آهل 
بیته من بنی هاشم) وسهم للیتامی, و سهم للمساکین. و سهم لابناء سبیلهم من أهل 
بیت الرسول لایشرکهم فیها باقي الناس؛ لأن الّه تعالی عوضهم ذلک عمّا آُباح لفقراء 
المسلمین و مساکينهم و آبناء سبیلهم من الصدقات؛ اذ کانت الصدقات محرمة علی 
آهل بیت الرسول 3 و هو قول علی بن الحسین بِن علی بن آبی طالب, و محمد 
بن علی الباقر ابنه 2 رواه الطبری بسناده عنهما. 

و قال الحسین بن علی المفربی حاکیاً عن الصابونی " من آصحابنا: ان هژلاء 
الثلائة فرق لایدخلون فی سهم ذی القربی و ان کان عموم اللفظ بقتضیه؛ لأن 
سهامهم مفردة و هو الظاهر من المذهپ, ۴ ۱ 

۵ (قاترً لذین لبون له ولا یوم الآخر ولا بخرمون ما خرم له وه وله 
دی دین الق من لین و الب ی یو لد عن ید ونم صاغرو ۶۱ 

اما قیل «من ید» لیفارق بعال التصب علی قرار احد.. و قال الحسین بن علی 
المغربی: معناه عن قهر, و هو قول الزجَاح. ۳۳ 


۵۶ (یریدون آن یْطْفزوا تور له بآفراههم ویأبی الا ۹ 70 تم 2 ولو کرة 
افو ۷۳ 


آخبر له تعالی عن هوّلاء الکقار من الیهود و التصاری انهم (یریدون آن یطنوا 


نور ال بافواههم» و «الاطفاء» [ذهاب نور النار, ثم استعمل فی اذهاب کل نور. و 
«نور ائّه» القرآن و الاسلام فی قول المفسرین: السدی و الحسن. و قال الجبائی: 
«نور الله» الدلالة و البرهان؛ لاتّه یهتدی بها. و واحد الافواه «فم» فی الاستعمال» و 
أصله «فوه» فحذفت «الهاء» و آبدلت من «الواو» «میم»؛ لنه حرف صحیح من 
مخرج الواو مشاکل لها. 

و لما سمّی الّه تعالی الحجج و البراهین نوراً سمی معارضتهم له اطفاء» و آضاف 
ذلک الی الأفواه؛ لان الاطفاء یکون بالأفواه و هو النفخ و هذا من عجیب البیان, مع 
ما فیه من تضعیف شأنهم و تصغیف کیدهم؛ لان النفخ یژثر فی الائوار الضعيفة دون 
الاقباس العظيمة, ذکره الحسین بن علی المغربی. "۲ 

۷ ولو ِعجُل ال لاس ال اتفجالهم بالخیر لقضی لنهم أجلَهم فنذر لذین 
لا رن لاهن فی ینم و۲۵ 

و قوله ( لقضی الیهم آجلهم» قیل: ان معناه لافیتوا کائه قیل: لقطع آجلهم و فرع 


منه, قال اپوذوژیب: 


و علتفما فسروفتان قضاهنا داود آو صنع السوابغ تبّع 
و قال الحسین بن علی المغربی: معناه رد قطع آجلهم [لیهم لکون السیب فیه 
دعاژهه ۱۶۶ 


سیری در اندیشه‌های تفسیری وزیر مغربی 


با مطالعه مطالب تفسیری فوق. نکاتی چند دربارة روش تفسیری وی روشن ‏ 


می‌شود که در ادامه بدان اشاره می‌کنیم: 


ارائه داده که پیش از او اصلاً مطرح نبوده است. مثلاً وی در مورد یازدهم «الصلاة 


ی ی ی رز زب 
۰ ۰ ۱ ۳۹ 
نعمانی و مصادر الغيبة 


ی اد دز نب دب روکد اف ت اونفو تن 


۳۸۱ 


/ 


هت 
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الوسطی» را به نماز جماعت تفسیر می کند. این دیدگاه. در نگاه نخست. غریب به 


نظر می‌آید؛ ولی با توضیح وی غرابت آن برطرف شده و می تواند تفسیری قابل 
توجه باشد. وی مي گوید: وسط. به معنای عدل دشن 9 در واقع» «صلاه وسطی» 
به معنای نماز برترین می‌باشد؛ لذا می‌توان آن را به نماز جماعت تفسیر کرد. 

صرف نظر از درستی و نادرستی این تفسیر به هرحال, اين دیدگاه جالب توجه 
است؛ همان گونه که شیخ طوسی به ملیح بودن ان اشاره کرده و البته می‌افزاید: 
کسی این نظر را اختیار نکرده است» که گویا نوعی اعتراض به آن می‌باشد. دیگر 
دیدگاه‌های ابتکاری وی نیز کم نیست:۴۲ 

۲ شیخ طوسی. غالبا تنها به نقل کلام وزیر مفربی بسنده کرده, به تأیید یا 
تضعیف آن نمی‌پردازد. تنها در برخی موارد» با اشاره به ملیح بودن کلام.۳ گاه 
۳ . ۰ ۱۶ ۰ ۱ ۱۷۰ 
آن را پذیرفته " و گاه آن را ضعیف یا سهو دانسته است. " در پاره‌ای موارد هم 

ند ۳ ۲ "۹ : . ۲ ۱۷ 

۰ پذیرش نظر دیگری, به نادرستی قول وزیر مغربی اشاره کرده است. 

۲ ما در این مقاله. در صدد بررسی درستی دیدگاه‌های وزیر مغربسی نیسستیم. 
تنها اشاره می کنیم که ترخین از اندیشه‌های ابتکاری وی درست به نظر تمسو ایا 
برای نمونه به توضیح مورد هفدهم می‌پردازيم: ۱ 

مفسران» فعل «طاب» را در این آیه به معنای حلال بودن گرفتهاند. وزیر 
مغربی. این فعل را به معنای بلوغ دانسته. با اشاره به کاربرد «طابست الثمرة» در 
هنگام رسیدن میوه. می‌افزاید: اين آیه در مقام نهی از تزویج دختران یتیم قبل از 
بلوغ است. بدین ترتیب. ارتباط فعل شرط (ان خفتم لا تقسطوا فی الیتامی) با 
جزاء (فانکحوا ما طاب لکم من النساء» نیز آشکار می‌گردد. ‏ 

این تفسیر پا وجود ظرافت ان درست به نطر نمي‌آید. بین شاهدی که وزیسر 
مغربی آورده و این آیه فرقی است که بدان توجه نشده است. فعل «طاب» بدون 
حرف جر می‌تواند به معنای بلوغ باشد. همچون شاهد فوق؛ ولی مفهوم بالغ 
شدن با واژه «لکم» تناسبی ندارد و تعدی این فعل به وسيلة این حرف جر 
نیازمند تکفی بسیار است؛ لذا تفسیر فوق در آیه بعید است. 


۴و مکی کر تسیر ابا به اقعار قاغران: بسا استاه کروه انست» ۳ 


گاه با توجه به آیه دیگر به تفسیر آیه ۹ دقت‌های وی در واژه‌ها و 


۳ ۲ ۳ ۳ 5 ۷۴ 
اجتهاد لغوی وی برای کم کلماتء جالب توجه تن ۱ وی معانی دوردست 
: ی ۱ ۱۷۵ 
لغوی را نیز از نظر دور نمی‌دارد. 
0 ۱ ۱ ۷۶ 
برای روشن ساختن دیدگاه خود. از مثال‌های عرفی هم یاری مسی‌جوبد. 


شعر ابورعایه سلمی - شاعری که به گفته وزیر مغربی از فصیح‌ترین بادیه‌نشینانی 
۱۷۳۷ 


۱ 


انشنه که نرد وی آمده‌اند با مستنل دیگر بحت تفسیری وی اس 


وزیر مغربی» برای به دست آوردن معانی ایات» از یهودیان نیز پرس و جو و به 
نظرات آن‌ها اعشماد شیک ۳ 


جالب توجه. آن است که وزیر مغربی» لوحی قدیمی در مصر می‌بیند که بر در 


خانه‌ای نصب شده و حدود سال ۷۰ هجری ساخته شده است. بر اين لوح. آیاتی 
چند از قرآن نگارش یافته که یک کلمة آن با قرآن متفاوت است. وی از این ماجرا 
نیز نمی‌گذرد و آن را در تفسیر خود.ذرج می‌کند: ۲" 

۵ توجه به روایات اهل بیت. "" نقل فتوای صابونی فقیه امامی مذهب ساکن 
مصره "" نقل از ابوپکر (جضاص) رازی در اعکام/قرآن " از نکات دیگر تفسیر 
وزیر مغربی است. 

۶ وی به دانش بلاغت اعتماد می‌کند و ذیل یک آیه. دلالت آن را بر فضیلت 


این دانش گوشزد 4 تما ۳ در مورد دیگری با صراحت. به نکات بلاغی آیه 
توجه نی 

شاید همین گرایش وی سیب شده است درباره تکرارهایی که در برحی آبات 
دیده می‌شود. توضیح دور ۱۸۵ یا بر خلاف اجماع مفسران که یک کلمه را در 
آیه‌ای زائد می‌دانند. به زاید نبودن آن حکم کند. " البته ممکن است این گونه 
بحث‌ها ناشی از متکلم بودن وزیر مغربی و برای دفع شبهات بد اندیشان باشد. 

۷. وزیر مغربی گاه با مفسرآن دیگر هم آواز ۲ دید گاه‌هنای وی بیسشتر با 


دانشمندان معتزلی» از جمله بیش از همه با بلخی "" ابوالقاسم عبدالله بن احصد 


نعمانی و مصادر 


تشد لک و و 


۳۸۳ 


ات 
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چب 
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ی ی ی ۳ 15۹۹ 


کعبی (م۲۲۷ق). مولف کتاب التفسیر الکبیر هماهنگ است."" معتزلیان دیگری 
که وزیر مغربی با آن‌ها هم ری است عبارتند از: 
بوعلی جبّائی "۲ محمد بن عبدالوهاب (م۳۰۴ق)» رئیس معتزله بصره. 
سم ۱٩۱‏ ۱۹۳ 
رمانی . علی بن عیسی (۸۴"ق). 
ابومسلم "" محمد بن بحر اصفهانی (م۳۲۲ق) صاحب کتاب جامع التاریل و 
۹۴ 
محکم التتزیل. ۱۳۲ 
0 دیگری که معربی با نظرات ۱ ن‌ها موافق است. عبار تند از: 
زجاج " " ابواسحاق ابراهیم بن محمد (م۳۱۱ق) ادیب نامی صاحب کتاب معانی 
القرآن. ۲۴ ۱ 
لفراء "" یحیی بن زیاد (م۰۷ آق) نحوی معروف صاحب کتاب معانی لقرآن. 


1۹۰ 


۱۹۸ 


ربیع بن انس" بکری خراسانی (۱۳۹۶ یا ۱۴۰تی),۲۱ 

الفضل ۲۰۱ 

در تییان. در سه مورد دیگر هم (در چاپ جامعه مدرسین) از کسی به نام 
الفضل مطلبی نقل شده است." " دو جا هم از الفضل بن سلمه نقل شده است ۲۳ 
در حاشیه چاپ جامعه مدرسین از تبیان. مراد از فضل بن سلمه, ایوسلمه فضل 
بن سلمة بن جریر جهنی (م۲۱۹ق) دانسته شده است؛" " ولی وی فقیه سالکی 
بوده» هیچ گرایش لغوی یا تفسیری از وی گزارش نشده است و کسی تألیفی در 
لغت. يا علوم مرتبط با قرآن به وی نسبت نداده است. 

در چاپ نجف. در اکثر اين موارد. به جای الفضل, المفضل آمده است" " و 
همین هم صحیح است. وی المفضل بن سلمة ين عاصم ابوطالب ضبی است که 
تصانیف چندی از جمله کتاب السار ۱ در لفت و کتاب معانی الفرآن و ضیاء 
اتقلوب فی معانی اتقران را تألیف کرد" و در مواردی دیگر از تبیان نیز از وی 
مطالبی نقل شده است." " در مقدمه تبیان به نام وی اشاره شده است. در این 
مقدمه. در عداد مفسران و توضیح روش‌های ایشان آمده است: 

و مفضل بن سلمة وغیره استکثروا فی علم اللغةء و اشتقاق الالفاظ ۲۸ 


کتاب‌های مفضل بن سلمه, در اختیار اساتید شیخ طوسی, همچون سید 
مرتضی و برادر وی» سید رضی بوده است." " نام وی در مصادر چندی» به الفضل 
تحریف شده است ۲۲۰ 
در پایان این بحث. تذکر دو نکته مفید است: 
اول. در حاشیه موارد ۲۵ و ۴۲ نشان.دادیم ظاهراً شیخ طوسی, پس از تألیف 


اولیه کتاب تبیان به تفسیر وزیر مغربی دست يافته و با افزودن مطالب این تف‌سیر 
به کتاب» گاه انسجام مطالب آن از بین رفته و فهم عبارات آن باندشواری قمراه 
1 است. ۱۳۱ ۱ ۱ 9 

در پاره‌ای موارد. شیخ طوسیء قول وزیر مغربی را در عداد سایر اقوال ذکر 
نکرده است." ۲ علت این امر چیست؟ به گمان نگارنده. روشن‌ترین پاسخ به این 
سوال آن است که چون شیخ طوسی پس از تألیف اولیه. سیر مغرسی را یافته. 
ساختار تفسیر خود را به هم نزده, بلکه تنها به افزودن کلام مفربی اکتفا کرده 
است. ۱ 

دوم. نقل آرای وزیر مغربی در تبیان پایان می‌یابد. آیا وزیر مغربی موفق به 
اتمام تفسیر خود نشده. یا تمام این تفسیر به دست وزیر مفربی زد شتا 
پاسخ این سوّال روشن نیست.۳" ۱ 
نقل آرای تفسیری وزیر مغربی در تفاسیر اهل سنت 
با جست و جویی که به کمک برنامه‌های نرم افزاری در تفاسیر اهل سنت انجام 
گرفت. نقل تازه از وزیر مغربی؛ تنها در کتاب الیحرالمحیظ. تألیف ابوحیّان اندلسی 
غرناطی محمد بن یوسف (م۷۴۵ق) دیده شد.""" آرای وی» در هت جای این 
کتاب آمده است که پنج جای آن. به عنوان المفربی و یک مورد» با عنوان ابن 
المغربی و یک مورد. با عنوان ابوعبدالله الوزیر المغربی است. مراد از همه این 
عناوین» وزیر مفربی؛ ابوالقاسم حسین بن علی می‌باشد.""" عنوان اخیر, (با وجود 
اشتباهی که در آن دیده می‌شود و دربارهةٌ علت آن سخن خواهیم گفت) خود 
هی اتساب الب تا شوه موی ری اس فاهی کر نت وه 


نعمانی و مصادر اله 


و نز نب ی سا 


د ‏ ق اش نا قاط در را اف نیا 


ک 
- 
4 


2 


۰ 
ود تا 


ر زشماره نوزدهم/پاییز و زمستان ۱۳۸۵ 


و ی ی و دید یم ی ۱ 


ومع ی ۱ و 1۱ 


+ 
‌ 
تن 


شیخ طوسی, در تبیان نیز یکی از نقل‌هایی را که ابوحیان آورده» از وزیر مغربي 
ثقل کرده است. 

دقت در موارد دیگری که ابوحیان نقل کرده و مقایسه آن‌ها با روش تفسیری 
وزیر مغربی. گواه دیگری بر انتساب این آرا به وی است. ما این جا نخست به نقل 
مطالبی که ابوحیان از مغربی حکایت کرده است پرداخته. سپس شباهت آن‌ها را 
با روش تفسیری وزیر مغربی روشن می‌سازيم. 

نقل اول. ذیل آیه ۶۲ سوره بقره درباره «صائبین»: 

قال المغربی عن الصابی صاحب الرسائل: هم قریب من المعتزلة, یقولون بتدبیر 
الکواکب ۲۴ 

نقل دوم. ذیل آیه۲۳۷ سوره بقره: ( و یی ده عقدة النکام) 

الالف و انلام فی انکام,نلمهد ی عقدة له" قال المفربی: و داعلیطرتة لبصریین 
و قال غیره: الالف و اللام بدل الاضافة ی نکاحه.., و هذا علی طریق الکوفیین, ۲۷۸ 

نقل سوم: ذیل آیه ۲۴۵ سوره بقره: ( من دا الذی یفرض ال فرص حسنا» 

قال ابن المغربی: انقسم الق حین سمعوا هذه الية لی فرق ثلائة؛ الثولی: 
الیهود؛ قالوا ٍن رب" محمد یختاج |لیناء و نحن آغنیاء و هذه جهالة عظيمة. ورة 
علیهم بقوله (قد سع له تول زین قواً ان له ققیر ی آغنیا 7 رت 

و الثانية: آثرت الشح و البخل و قدمت الرغبة فی المال. 

و الثالثة: بادرت الی الامتثال کفعل آبی الدحداح و غیره انتهی, ۲۲۰ 

نقل چهارم. ذیل آیة ۲۵۵ سوره بقره (َية الکرسی) 

قال المفربی: من تکرس الشی». تراکب بعضه علی بعض و اکرسته آنا قال العجَاج: 


یا صاح هل تغرف رسماً مکرسا قال نعم اعرفه و اکرسا 
۳ يف 5 ۹ اع اه 3 ۳۳ 


ّ 


نقل پنجم. ذیل آیه ۲۶۰ سوره بقره: ( ال علی کل جیل من جزا» 


.. و خصصت الجبال بعدد الاجزاء فقیل: آربعة قاله قتادة و الربیم. و قیل: سبعة؛ 
قاله السدی و ابن جریح و قیل: عشرة؛ قاله ابوعبداله الوزیر المغربی و قال: عنه فی 
رجل آُوصی بجزء من ماله |ئه العشر, اٍذ کانت آشلاء الطیور عشرة. "۲۲ 

نقل ششم: ذیل آیه ۵۲ سوره آل عمران (فلما آخس عیسّی مهم الکفر قال 
من آنصاری ی ال 0 ۱ 

قال المغربی: انمّا قال عیسی: «من انصاری الی اه بعد رفعه اٍلی السماء و 
عوده الی الاأرض و جمع الحواریین الائنی عشر و بثهم فی الافاق یدعون الی الحق. 

و ما قاله من آن ذلک القول کان بعد ما ذکر بعید جداً لیذ کره غیره بل المنقول 
و لاه خانه فان نک قیل رف ال اتسمای ۳ 

نقل هفتم: ذیل آیه ۱۱۷ سوره نساء 

ایق مورنه همان مورق ۲۸ است کف ی گردنی با قفاوت اتکی ذر 


۳ ار ۳۳۵ 
کم ی ۳: 


بررسی نقل‌های ابوحیان از مغربی 
این نقل‌ها با شیوه تفسیری وزیر مغربی سازگار است؛ زیرا روحیه ابتکار و نوآوری 
وزیر مغربی در نقل ششم آشکار است. وزیر مغربی از ارائة سخنی که هیچ کس 
پیش از وی نگفته. پرهیز ندارد. البته این روش مورد پذیرش ابوحیان فرناطی 
استناد به اشعار شاعران و پرداختن به بحث‌های لغوی را در نقل چهارم 
می‌توان دید که آن هم از ویژگی‌های روش تفسیری وزیر مغربی است. 
مورد جالب توجه نقل پنجم است که در آن» عنوان نادرست ایوعبداللّه الوزیر 
المفربی دیده می‌شود. در این نقل. جزء به عشر تفسیر شده است. این تفسیره در 
روایات چندی از اهل بیت 9 وارد شده است. "" تعبیر «فی رجل آوصی یجزء من 
ماله» به طور کامل در روایت ابوبصیر عن ابی عبدالله ۷" و بدون «فی» در 


روایت معاویه بن عمّار عن ابی عبدالله تلا دیده شوه ۳ 
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در هر دو روایت, به آیه شریف (اجعل علی کل جبل منهن جزء4 اشاره و تصریح 
شده است که حضرت آبراهیم. اجراء حیوانات ر پر ده کوه نهاد. 

به نظر می‌رسد وزیر مغربی با نقل روایت ابی عبداللّه. جزء را در آیة فوق, به 
غشر تفسیر کرده و ابوحیّان در هنگام نقل از تفسیر وزیر مغربی» به اشتباه» نام 
ابوعبدالله را ضمیمه نام وزیر مغربی ساخته است. پا چنین اشتباهی در نسحه وی 
از تفسیر وزیر مفربی بوده است. 

چنان که پیشتر اشاره شد. اساسا توجه به روایات اهل بیت 3 از ویژگی‌های 
تفسیری وزیر مغربی است. ۱ 

گفتنی است در تفسیر تبیان. توضیحات گسترده‌ای دربارة واژه «کرسبی» و 

مشتقات مرتبط با آن آمده است که به نقل چهارم ابوحیّان بی‌شباهت نیست»۳۹" 
لذا احتمال دارد تمام اين توضیحات لغوی. برگرفته از کلام وزیر مفربی باشد و 
نقل ابوحیان. خلاصه کلام وی باشد. اساساً این احتمال وجود دارد که پاره‌ای از 
آرای وزیر مغربی» در لابه‌لای تفسیر تبیان بدون انتساب به وی آمده باشد که 


تفسیر مغربی در برهان زرکشی 
محمد بن عبدالله زرکشی (۷۹۴-۷۴۵ق) در یک جااز کتاب خود البرهان فشی 
علوم الق رآن از مفربی و تفسیر وی یاد کرده که جالب توجه است. وی در بحث از 
اسالیب قرآن و فنون بلاغی آن» مواردی را که به جای ضمیر اسم ظاهر به کار 
رفته, بر شمرده و گوید: 
الخامس: ازالة اللیس حیث یکون الضمیر یوهم أنّه غیر المراد کقوله 
تعالی... و قوله تعالی: (الظانین بالّه ظن السوء علیهم دائرة السوء) 
(الفتح:۶): کرر السوء لاه لوقال: «علیهم دائرته» لالتیس بأن یکون 
الضمیر عائدًالی الّه تعالی, قاله الوزیر المفربی فی تفسیره ۲۳۰ 
این نظر -که همچون پاره‌ای از مواردی که از تفسیر تبیان آوردیم. در توجیه 
تکرار در قرآن است - از این جهت جالب توجه است که به اواخر قرآن مربوط 


است؛ بر خلاف سایر نقل‌ها که همگی به اوایل قران (سوره پونس 9 قبل از آن) 
مربوط می‌باشد. آیا تفسیر وزیر مغربی به اواخر قرآن هم رسیده» یا این که آیه به 


فرزند وزیر مغربی 
از وزیر مغربی, فرزندی با نام ابویحیی عبدالحمید بن حسین می‌شناسیم که نام وی 
در کتاب‌های تراجم به گونه مستقل و ضمن ترجمه پدر وی آمده است. صفدی او را 
فاضلی ادیب. با کتابتی ملیح خوانده است و به روایت او از پدر و روایت ابو منصور 
عکبری و فارس ذهلی به وی اشاره کرده است. " ابن العدیم هم ضمن ترجمه وزیر 
مغربی» به روایت فرزندش ابویخیی عبدالحمید از وی تصریح کرده است. """ 

از حالات وی و تاریخ ولادت و وفات وی اطلاعی در دست نیسست. فقسط 
می‌دانيم هنگام ولادت وی. ابوعبدالله محمد صاحب دیوان جیش در مصر. این دو 
بیت شعر را (در بحر مخلع بسیط) برای وی فرستاد: ۱ 

قد اطلع الفأل می معنی یدرکه ‏ العالم الذکي 
ریت جد الفتی علیاً- فقلت جد الفتی علی۲۳ 

سد آبادی در کتاب القنع ف ی الامامة از وی قطعه‌ای به طور مستقیم نقل کرده 
و او راب لقب الرئیس ابویحیی بن آلوزیر المفربی خوانده است. " این تعبیر - که 
در مناقب ابن شهر آشوب هم آمده است"" .- نشانگر ریاست وی می‌باشد که از 
چگونگی آن اطلاعی نداریم. ۱ 

ما در این جاء به گردآوری اشعار ابویحیی مغربی پرداخته, سپس اشعار منسوب به وی را 
می‌آوریم و درباره این اشعار و اشعاری که محتمل است که از وی باشد. سخن می‌گوییم: 

۱. سد آبادی در المقنع فی /لامامة» پس از اشاره به اختلاف مردم پس از رحلت 
پیامبر اکرم لت در امر خلافت آورده است: ۱ 

آنشدنی الرئیس, ابویحیی بن الوزیر المفربی لنفسه -رضی الّه عنه - یشرح حال القوم: 


. اذا کان لایعرف الفاضلی ن الا شبیههم بالفضيلة 
۲ فمن آأین للامة الاختیا ر لولا عقولهم المستحيلة 


رز رد ی ید دز بل بل لس لس وا تیان 
تختصمنا ‌ مص. العت2 
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پشیج ییوج 


۳ و ان کان اجماعهم حجَة 


۲۸ و قام الخليفة من بعده 


فلم ناقض الشیخ فیهم دلیله 
و من قبل خالف فیه رسوله 
بسن الضلال فیهدی سبیله 
و یصدق لا صدق اه فیله 
- عقد عمر و ابوعبيدة بن الجراح لابی‌بکر البيعة فی سقيفة بنی ساعدة فلمّا وی 
عمر ینصٌ آبی‌بکر علیه. قال عمر: کانت بيعة ابی بکر فلتة. من عاد الی مثلها 
فاقتلوه, و فی بعض الروایات: اضربوه بالسیف, 
تمام القطعة: 
۷ و یجعلها بعد فی ستة 
۸ فیدرأً عن سالم شکه 


طويلة 
و قد کان أحری بسوء الدخلية 
لیبرد بالغیظ منهم غلیله 
م و لکن تضلیله حيلة 
لاوشک من مکره آن یزیله 


معلقة ‏ بشروط 


٩‏ و یوقعه فیهم شبهة 
۰ و ما کان أعرفه بالاما 


۱. فلو رخص الّه فی دینه 


۱ ۲ و لکن تیم له حیلة و عاجله الّه بالفتک غتلة 
۳ و غادر شین فعله سبة یجرالزمان علیها ذیوا ۴" 


۱ 


درباره این قطعه. نکات چندی گفتنی است: 


نکته اول. در کتاب شریف اعیان الشیعة ضمن اشعار وزیر مفربی این چند بیت 


دا 


دیده می‌شود: 


جرد 


ایا غامضین المزایا الجليلة من البرنشی رو اتیجازا اتجیاه 
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دا 
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و يا غامضین عن الواضحات 
اذا کان لایعرف الفاضلین 
فمن آین للامة الاختیار 
عرفنا علیّاً بطیب النجار 
تطلع کالشمس راذٌ الضحی 
فکان المقدم بعد النبی 


کأن العیون لدیهم کليلة 
ال شبیههم فی الفضيلة 
عفا . لعقولکم المستحیلة 
و فصل الخطاب و حسن المخيلة 
بفضل عمیم و آید جزيلة 
علی کل نفس بکل قبیلة ۳" 


به نظر می‌رسد این ابیات - که بیت سوم و چهارم آن در قطعه فوق به رقم ۱ و 
۲ «با اندکی تفاوت) آمده است همگی از یک قطعه بوده. با تصریح سد آبادی به 
این که این قطعه. سروده آبویحیی فرزند وزیر مغربی است: تمام این ابیات. هم 
علی القاعده سروده وی می‌باشد. اشعاری که سدآبادی نقل کرده است. به روشنی 
آغاز قطعه نیست؛ بلکه وی به تناسب بحث خود. از وسط قطعه. اشعار مناسب را 
نقل کرده است. 


نکته دوم. ابیات شماره ۱ و۲ را ابن شهرآشوب در مناقعب خود به نقل از 
یحیی بن الوزیر المفربی آورده اس" که البته عنوانی است محرف و باید یحیی 
به ابویحیی تبدیل شود. 
نکته سوم. بیاضی در صراط مستقیم ابیات شماره ۱۱ تا ۱۳ اين قطعه را به 
نقل از ابن المغربی آورده" " که می‌رساند مراد وی از ابن المغربی؛ ابویحیی فرزند 
وزیر مغربی است. 
۲قال ابویحیی المغربی 
یا راکب الشهیاء تعصمل عبلة سلم علی قبر بسامسرآء 
قبر الامام العسکری و ابنه ۴" و سمی احمد خاتم الخلفاء "۴ 
۲و من شعره: [الطویل] 
لقیت من الدنیا اموراً ثلائة و لو کان منها واحد لکنانیا 
تکتر عیش المرء بعد صفائه و هجر خلیل کان للفجر قالی 
و ثالة تنسی الاحادیث کلها ثقیل |ذا آبعدت عنه اتانیا ۳ 


اشعار منسوب به ابو یبحیی مغربی 
. در کتاب مناقب آپن شهر آشوب آمده است: 
قال الرئیس ابویحیی ابن الوزیر ابوالقاسم المغربی: 
هل فی رسول الّه من اسوة لم یقتد القوم بسا سن فیه 
اخوک هل خولفت فیه کما خالف موسی فومه فی آخیه۳* 
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در کتاب اعیان الشیعه در ترجمه ابوالقاسم مغربی اشعار زیر ر به وزیبر نسیت 


مي‌دهد: 
صلی علیک الّه يا من دنا من قاب قوسین مقام النبیه 


آخوک قد خولفت فیه کما خولف فی هارون موسی آخیه 
هل پرسول الّه من اسوة لم یقتد القوم بما هن "" فیه 


و می‌افزاید: «و هی آطول من هذا» ۲۳۵ 
روشن نیست علامه آمين به استناد چه منبعی این اشعار را به وزیر مغربسی 
نسبت داده است؟ لذا درباره سخن ایشان نمی‌توان داوری درستی ارائه داد؛ ولبی 
درباره دو بیتی که در مناقب ابن شهرآشوب آمده. گفتنی است این دو بیت را 
سدآبادی در کتاب المقنع پس از اشعاری که از منصور نمری نقل کرده با این 
عبارت آورده است: 
و له ایضاً من ابیات 
هل فی رسول الّه من اسوة . لو یقتدی القوم بما سن فیه.. ۲۶ 
از این عبارت» به روشنی برمی‌آید که این دو بیت هم. سرودة منصور نمری 
است؛ چند صفحه قبل هم قظعه بلند ابویحیی فرزند وزیر مغربی نقل شده 
۲ لذا احتمال دارد مرحوم ابن شهرآشوب, به همین کتاب رجوع کرده و با 
سرعت این دو بیت را برداشته و با غفلت از اشعار منصور نمری که در این میان 
آمده. آن‌ها را به ابویحیی مفربی نسبت داده است. 
۲. در مناقب ابن شهرآشوب می‌خوانيم: 
یا این الذی بلسانه و بیانه هدی الانام و نزلٍ التنزیل 
عن فضله نطق الکتاب و بشرت ‏ قدومه التوراة و الانجیل 
لولا انقطاع الوحی بعد محمّد قلتا معتدمن. ایب بدا 
هو مثله فی الفضل الا أنه لم یأته برسالة جبریل*" 
در اعیان الشیعه می گوید: 
ظاهرا مراد از مغربی» وزیر مغربی است؛ زیرا اين اشعار در دیوان 
ابن‌هانی یافت نمی‌شود. ۲*٩‏ 


این سخن از دو مقطع تشکیل شده است: 
مقطع نخست: «اين اشعار از ابن هانی نیست؛ چون در دیوانش نیامده است». 
درسمی این مقطع. وابسته به این ادعا است که تمام اشعار ان هانبی در دیون وی 


گرد آمده باشد که ما نمی‌دانيم این ادعا تا چه اندازه صحیح است. البته اساسا 


اطلاق مغربی بر ابن هانی دور از ذهن به نظر می‌رسد. . _ 

مقطع دوم: «چون اين اشعار از ابن هانی نیست پس از وزیر مغربی است». 
این مقطع هم در صورتی صحیح است که گوینده این اشعار یا اين هانی باشد یا 
وزیر مغربی و احتمال دیگری در کار نباشد؛ ولی احتمال دیگری که این جا مطرح 
است این است که اشعار» سروده ابویحیی فرزند وزیر مغربی باشد. 

نکته مهمتر این است که مرحوم ابن شهر آشوب. این اشعار را در حالات امام 
جوادله* نیز آورده است؛ ولی بنا بر نسخه‌های چاپی کتاب گوینده آن» المعری 
است. ‏ مراد از المعریء ابوالعلاء معری انست که در جاهای دیگر مناقب هم از 
و فقل تفه ارس ۳ 

بنابراین روشن نیست شاعر این اشعار کیسست و این اشعار» در مدح کدام 
امام شا سروذه شده است و اساسا آیا کر عبارت مناقب ابن شهر آشوب در 
نسخه‌های چاپی تحریفی رخ نداده است؟ پرونده اين بحث اخیر تا دستیابی به 


تسه معتیری | متاقب این شی آشنوب کشووه باقی می ماد ۳ 


دیگر وابستگان وزیر مغربی 
در قسمت پیشین این مقاله. به برخی وابستگان وزیر مغربی آشاره کردیم؛ همچون 
پدر و برادران و عمو و دایی پدر (هارون بن عبدالعزیز اوارجی) و فرزند وی (علی 
بن هارون بن عبدالعزیز). 

از دیگر وابستگان وزیر مفربیء داماد وی» ابوالحسن علی بن آبی طالب ببن 
عمر" و خواهر زاده اوه نقابت نجم الدین اسامه را که در سال ۴۵۲ ق نقابت 
سادات را عهده دار 9 می‌توان نام برد. 

برادرزاده وزیر مغربی» ابوالفرج محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین 
مفربی بوده که نام وی در چند کتب تاریخی دیده می‌شود." اگر وی برادرزاده 
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بوینی وزیر مغربی باشد, قهراً نتیجه ابوعبداله نعمانی می‌باشد و به بحث اصلی ما 
ارتباط بیشتری می‌پابد. 

به هر حال, ما در این جا تنها به ترجمه سخن ابن صیرفی ابوالقاسم علی بن 
منجب پن سلیمان در کتأب الاشارة الی من نال الوزارة درباره وی اکتفا می‌کنيم. 
ابن صیرفی, با عنوان «الوزیر الاجل الکامل الاوحد صفی امیرالم‌ومنین و خالصته 
ابوالفرج محمد بن جعفر المغربی» او را ترجمه کرده و پس از اشاره به خاندان وی 
و ماجرای قتل جد و عموهای وی و یادکرد از وزیر مغربی» می‌گوید: 

وزیر ابوالفرج به مغرب رفت و آن جا به خدمت پرداخت. احوال روزگار او زير و 
رو شد و پس از بازگشت از مصره یازوری او را به خدمت گرفته» و دیوان جیش را 
بر عهده او نهاد. سیده. مادر امام مستنصر باللّه به او اهتمام می‌ورزید. هنگامی که 
بابلی به وزارت رسید. او را ضمن دیگر اصحاب یازوری به بند کشید و زندانی کرد؛ 
ولی در همان زندان, در ماه ربیع الاول سال:۴۵ ق حکم وزارت گرفت و خلعت 
پافت؛ ولی وی نه متعرض خلیفه بغداد شد وّنه با بابلی رفتاری را که با او و 
اصحاب یازوری کرده بود. انجام داد. دو سال و چند ماه در سمت وزارت باقی ماند 
و در ماه رمضان سال ۴۵۲ ق از این سمت بر کنار شد. در آن زمان» رسم چنین 
پود که وزرایی که از کار برکنار می‌شدند» دیگر عهده دار خدمت دولتی نمی‌شدند؛ 
ولی او پس از برکناری از وزارت» پیشنهاد کرد اداره برخی دیوان‌ها را بر عهده او 
گذارند؛ لذا دیوان انشاء را به وی سپردند. بدین ترتیب. به خدمت گرفتن وزسران 
پس از بر کناری رسم شد؛ رسمی که مانع انزوای ایشان شده» زمینه فتنه انگیزی 
را برطرف ساخت. او بود که این نکته را دريافت و به این فائده رهنمون شد. 
بالاخره وی در سال ۴۷۸ ق درگذشت ۲۵۴ ۱ 


پی نون ۳ 

با نام «مسألة فی العمل مع السلطان» در رسائل شریف مرتضیی المجموعة الثائیه. ص ٩۷-۸۷‏ به چاپ 
رسیده است. با توجه به مقدمه این کتاب نام مسألة فی الولاية من قبل القلمةه زیبنده آن است. 

۲. این کلمه در متن چاپ شده به المغربی تحریف شده است. 


۳ المقنع, ص ۳۱. 

1 الذریعه» ج ۲۲ ص۱۲۳ (به نقل از محدث نوری۶). 

۵ شرح حال وزیر مغربی در مصادر چندی آمده است. آنچه در متن نقل کردیم غالباً از معجم الادباء 

ج۰ ص ۸۳ برگرفته شده است. 

7 الکامل فی التاریم, (موسسة التاریخ الاسلامی)؛ ج ۵ ص 1۵۱ و 1۵۲ 

۷ همان ج* ص ۸ 

۸ بغية الطلب. ج» ص ۲۵۲۷. 

4 همان ص ۲۵۶۰ و ۲۵۵۲. 

۰ وسائل الشریف المرتضی, المجموعة الثائیة ص ۸٩‏ 

۱ الکامل. ج» ص ۱۰. 

۲, همان ج۰۱ ص ۱۰ و ۱ بغیة الطلب» ج» ص ۲۵۵۲. 

۳ الکامل. ج» ص ۲۰. 

6 بغية الطلب. ج ص ٩۵۵۵‏ تاریخ دمشقی» ج ۱۶ ص ۰۱۰۹ 

۵ المقتع» ص ۳۲. 

7 ذریعه. ج ۲۰ ص ۳۱۳۰/۳۹۶. 

۷ رسائل شریف مرتضی, المجموعة الثانیة. ص ۷ 

۸. این رساله با عبارت «لیس یمتنع القول..» آغاز له ات و هیچ خطبه و مقدمه‌ای در آغاز آن دیده 

نمی‌شود؛ لذا احتمال افتادگی در نسخه چایی» جدی است. 

1۹ همچون اکمال ابن ماکولا. ج ۱ ص ۲۷۷ بغية الطلب» ج ٩‏ ص ۲٩۱‏ و ۵ و ۲۹7۰؛ وفیات الاعیسان. 

ج ص ۱۱۱و ۳4۹و ج ص ۱۱۷و ۵۳۹ ج۳ ص۸۸ ۱۵۷ ۲۳۲ ۳۷۹ ج4 ص ۱ ج1» ص 4۰۰؛ 

معجم‌البلدان, ج ۲ ص ۲۱۷ و ۳٩و‏ ج 4 ص ٩۳۵‏ صحاح؛ ج ص۲۳۷۰؛ لسسان العرب» ج ۰۲ ص ۱۹۷ 

ج۱۱ ص ۳۱۳و ج ۷ ص 0۹۳؛ تساج العسروس, ج ۱ ص 2۱۳ و ۰10۱ ج۲, ص ۰۲۹۰ ۳۷۱ ۶۱6 و موارد 

پسیار دیگر ر.ک: مواضع مختلف کتاب الوزی رآلمغربی. 

۲۰ ذریعه ج ص ۰۱۸/۸۵ ۸۱۸۱۸/۳۵۶ ۰۱۸۷۸/۳۵۷ ۱۹۰۵/۳۱۳ و ۱۹۰۹ ۱۹۰۸/۳۹۶۵ ۹۸۹/۳۸۷ ۱و 
ج۲ ص۱۷۳ /1۳۷ و 1۳۸ ۲۵۰ ۸۱۱۱۵/۲۸۹ ۰۳۳/۵۱۱ آو ج 4 ص ۲۷۳ ۳۱6 ۸۳۲۰ ۸۱۸۵۱/2۲۰ ۵۰۸ 

و ج۷ ص ۸۹۷/۱3۹و ج4 ص 44 1٩‏ (در این‌جا اشاره شده است که عبدالمحسن صوری در مدح 

پدر وزیر مغربی قصیده‌ای سروده که در دیوان وی امده اسست). ۸۱۳۱/۱۲۹۸و ج ۰۱۰ ص۱۱۳ ۱۵۸و 

ج۱۱ ص ۵۲۰/۸۳ ۱۷۳۸/۲۸۷و ج۱۲, ص ۵۲۳/۷۷ ۸۰۲/۲۷۰او ج۱۷» ص/۳۰ ۸۷/۵۳آو ج۹ 

ص ۷۳/۱۷و ج ۰۲۰ ص 0۲۸۳۸/۱۷۰ ۰۲6۳۵/۱۷۵ ۲۸۵/۱۷۹ ۰۳۰۳۳/۲۹۳ ۱۳۱۳۰/۳۹۶ 101/۳۹۸ و ج ۳۱ 

ص ۰۳۹/۷۹ءو ج ۰۲۲ ص ۰۱۳۹۰/۱۲۲ ص ۱۳۹۲/۱۲۳» ص ۱۱۷۹/۱۹۷؛ اعیان الشیعه؛ ج ۱. ص ۸۷۶ ۱۸۳ 
۱ ۸۶و ج ۲ ص ۰۲۱ ۰۲۲۱ ۳۹۵ ۳۹۲ 4۱۹ ۶۵و ج۳ ص۲۹ ۲4۲ ۲۵۱ ۲۵۵و ج 4 ص ۳۵ 

۳ج ۵ ص۳۸ ۰۳۹ ۲۲۷ (دوبار)؛ ۵۷و ج1 ص*۶ او ج۷ ص ۲4۰ (دوبار6و ج۸ ص ۹٩‏ و ج ۱ 


نعمانی و مصادر اله 


ی لد ی فد ام 


‌ 
7 تا 


سب 
۳ 
0 


ی 
42 


داد دود دی دور رو و ود وی 


۱ طبار" ره نوزدهم/پاییز و زمستان ۱۳۸۵ 


۳۹۹ 


دز ی ی 1۳ 


ص ۱۹۷ ۰۲۸۱ ۳۰۱ ترجمة وزیر مغربی هنم در ج1» ص ۱۱۱ و ج۸ ص ۱۸۷ آسده است. (چنان‌که 
پیش‌تر گذشت) و لین مستدرکات اعیان الشیعه ج ۲, ص ۱۲۲و ج ۲ ص ۲۵۲۲و ج4. ص ٩۷-4۷‏ (به 
نقل از دکتر اسان عباس) و ج۵» ص ۲۹۱ ۰۲۵۵ ۲۹۷. 

۱ بحارالأنوان ج ۱۰۷ ص ۸۰ و ۸۱ 

9 معجم الادیای ۱۸ غض ۱۰۲. گفتتی است دکتر احسان عباس که در کتاب الوزیر المغربی, در صدد 
گردآوری باقی مانده آثار وزیر مغربی, از نظم و نثر بوده» متن بالا را نپاورده است؛ لذا ما این مستن را - 
که در بردارنده نکاتی از زندگی آموزشی وزیر مغربی بوده است - نقل کردیم. 

۳ الوافی بالوفیات. (چاپ داراحیاء التراث» ج 4 ص ٩۱۳۰‏ هدیة العارفین ج ۲ ص ۱۲۲ اعلام زرکلی» 
ج» ص ۲۸۲. 

9 هدية العارفین؛ ج ۲ ص۵؛ اعلام زرکلی: ج ٩‏ ی ۲2۲ 

0۵ همان, ج ۲ ص ٩0۷‏ ایضا حالمکنون, ج ۲ ص ۱۰۹ و ۷۶. 

7 الوافی بالوفیات. ج 4 ص ۱۳۰. 

۷ تهدیب الکمال» ج ۱۹ ص ۲۸۱. 

۳۸ تفسی رکشف الاسرار وعدة الابرار ج۷ ص مْ: 

٩‏ حاکم حسکانی در شواهد التتزیل؛ ج ۰۱ ص ۱۶۱/۱۳۵ از ابی انقاسم مقربی, از ابی بکربن عبدان حافظ 
نقل می‌کند. وی دو جای دیگر از منصور بن حلف روایت کرده است؛ یکی در ص ۳۱۸/۳۰۵ (که 
همچون مورد نخست. از ابی بکر احمد بن عبدان روایت می‌کند) و دیگری در ص 1:۰/4۱۷. 

۰ تاریخ اسلام ذهبی. چاپ بشار عواده ج۸ ص ۷۰1 

۱ سیر /علام النبلای ج ۰۱۸ ص ۲۱۳/۱۰۱ و مصادر حاشیه آن. 

۲ تاریغ دمشق. ج ۱ ص ۱۱۲ و ۱۱۳ 

۳ ذیل ابن نجار بر تاریغ بغداد ج ۱ ص 1۰. 

۶ تفسیر بغوی» ج ٩‏ ص ۲۷۲. 

۵ الوافی بالوفیات. ج ۱ ص ۲۱۰. 

الوژی رالمغربی. ص ۱:۸ و ۱۸۹ و ۱۵۸. 

۷ صراط مستقیم. ج ص ۱۰. 

۸ همان. ص ۲۷۸. 

.۱۱۶ اعیان الشیعة. ج1 ص‎ ٩۱4۷ ریاض العلماء ج ۷ ص‎ ٩ 

۰ وی تنها در ذیل نام تفسیر قرآن وی به عبارتی که در اعیان الشیعه نقل شده است اشاره کرده و 
اندکی درباره دیدگاه وی در اعجاز قرآن سخن گفته است. ر.ک: الوزیر المغربی. ص ۱۰۳-۱۰۰ 

۱ گفتنی است که نام الحسین بن علی مغربی در پاره‌ای موارد به الحسن بن علی مغربی تحریف شده 
است» ر.ک: تبیان ج ۱ ص ۱۲۹و ج ۲ ص ۵۷۳و ج ۳ ص ۰۲۱ ۳۱۱ (در چاپ جامعه مدرسین در ان 
موارد؛ این تحریف دیده ثمی‌شود)؛ ققه القر] ن» ج ۱ ص ۱۱۲و ج ۲ ص ٩۲۲۶‏ متشابه الق رآن و مختافه, 


ج۱ ص ۱۱. در برخی مواضع تفسیر بوافتح رازی هم از مفربی با تعبیر نادرست علی بسن الحسین 
المفربی یاد شده است. (روض الجنان, ج1» ص ۰۲۰ ۱۱۷ ۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۲۳۷ ۱۰) و ج ۵ ص ۸٩‏ ۱۲۳ 
۳۹ 
۲ مرحوم طبرسی در مقدمه مجمعالبیان ضمن مدح بسپار کتاب تبیان می‌گوید: «و هو القدوة استضیء 
بانواره, واطا مواقع اثاره». البته در ادامه» به اشکالات این تفسیر در زمینه اعراب و نحو و نارسایی الفاظ 


و ترتیب نامناسب آن اشاره می‌کند. از مقایسه تبیان و مجمع البیان بر می‌آید که در غیر مسائل نو و 


اعراب. مجمع البیان, بیشتر همان مطالب تفسیر بیان را (البته با تنظیم بهتر) ارائه کرده است. تأثیر تبیان 


در ققه الق رآن راوندی چنان عمیق است که می‌توان قه القرآن راوندی را تنظیم مطالب فقهی تبیان به 


ترتیب کتب فقهی دانست. تفسیر روض‌لجنان ابوالفتوح رازی هم غالبا ترجمه تبیان است. ‏ 

۳ . بقره:۱. 

۳3 تف‌سیر تبیسان, ج ۱ ص1۸ (چجاپ جامعه مدرسین, ج ۱ ص۳۵۸). در حاشیه‌های بعدی هم 
آدرس‌های داخل پرانتز از تفسیر تبیان از این چاپ است. 

0 . بقره:؛ ۱ 

7 همان . ص٩۵‏ (چاپ جامعه مدرسین؛ ج۱» ص۲۷۸). 

۷ . بقره: ۳۰. 

۸ در هردو چاپ «ذا» ذکر شده؛ ولی در آیه «ذ» آمده است. 

٩‏ تفسیر تیان ج ۱ ص ۱۲۹ (چاپ جامعة دزسین» ج 1ص ۵۳). گفتنی است ما این جا اندکی از 
عبارت مفسران دیگر را هم آوردیم: تا کلام حسین بن علی مغربی روشن شود این روش را در نقل 
دیگر قطعات هم دنبال کرده‌ايم. درباره مراد از «الفضل» در عبارت «قال الفضل» پس از این سنخن 
خواهیم گفت. 

۰ . بقره: ۰۱۳ 

۱ تفسیر تبیان ج ۱ ص ۲۸۱ (چاپ جامعه مدرسین» ج ۲ تد 

۲ . بقره: ۰۷۶ 

۳ تفسیر تبیان, ج ۱ ص ۳۰۹ (ج ۲ ص ۳۳۰). 

۶ . بقره: ۷۸ 

۵ تفسیر تبیان. ص ۳۱۸ (ج ۲ هن ۳۵)؛ مجموع البیان. ج ۱ ص ۲۸۲. 

7 بقره: ۱۰۶ 

۷ تفسیر تبیان. ص ۳۸۹ (ج ۰۲ ص 184) شیخ طوسی. بحث از معنای «انظرنا و اسمعوا» را چند سطر 
بعد آغاز می‌کند؛ لذا به نظر می‌رسد این پاراگراف هم ادامه کلام حسین بن علی المغربین است و شیخ 
طوسی برای منقطع نشدن کلام وی آن را این جا نقل کرده آفتت: 

۸ . بقره: ۱۰۸ 

.)40۳ (ج ۲. ص‎ ٩۰۳ تقسیر نییان ص‎ ٩ 

۰ . بقره: ۱۳۶ 


رتش نت تا 


و نت 
2 ۰ ۰ ) ۰ ‌ ۱ 
نعمانی و مصادر العيسبة 


۳۹۹ 


که 
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‌ 


رب ی 1۱۳ یب 
هجو دود ی و و نیرتیو ود دجاو 


از رشماره نوزدهم/پاییز و زمستان ۱۳۸۵ 


۱ تسیر تبیان, صن 413 (ج ۲ ص 40۱۷ مجمع البیان, ج ۱ ص ۳۸۰ 

۲ . بقره: ۱۲۸ 

۲ تفسیر تبیان. ص 47۵ (ج ۳ ص . 

۶ . بقره: ۲۳۸ 

۵ تفسیر تبیان ج ۲ ص ۲۷۵ ۳ ص ۳۹۷ ققه الق رآ ج ۰۱ ص ۱۱۲. 

7 . بقره: ۲۸ 

۷ تفسیر تبیان ص ۰۳۹۸ (ج ۳ ص .)4٩۱‏ 

۸ . بقره:. ۰۲۸۲ 

.)0۲۸ تفسیر تبیان» ص ۳۷4 (ج ۳ ص‎ ٩ 

۰ ال عمران: 1۱۹. 

۷۱ ظامراً «نحبّه! صحیح است و در هر دو چاپ تفسیر تبیان تحریف رخ داده است. 

۷۲ ظاهراً «تحبونهم» صحیح است ست؛ چنان که در آية قرآن هم به این شکل آمده و این امره تاد تحریفی 
است که در حاشیه پیشین به آن اشاره شد. 

۳ تفسیر تبیان. ج ۲ ص ۵۷۳ (ج 4 ص ۲۰۵). 

۶ ال عمران: ۱۵۳. 

۵ تفسیر تبیان, ص ۲۲ (ج 4 ص ۲۵۹)؛ مجمع البیان. ج ۲ ص ۸۲ 

0 ال عمران: .۱۵٩‏ 

۷ تفسیر تبیان. ص ۳۱ (ج 4 ص ۲۱۸). 

۸ تنساء: ۳ 

۹ تسیر تیان ص ۱۰ (ج ج ۲ ص ۳۵۲) فقه القرآن. ج ۲ ص ۸. 

۰ نساء: ۲ 

۸۱ تفسیر تبیان. ص۱۳۱ (ج 4 ص ۳۸۸ مجمع البیان ج ۳ ص ۲۸ فقه الق رآن, ج ۲ ص ٩۳۳۷‏ روض 
الجنان» ج ۵ ص ۲۷۹: تقسیر شاهی, ج ۲, ص ۲ ۱۰ 

۲ سنساء: ۶۲ 

۳ تفسیر تبیان. ص ۲۰۶ (ص47). 

۶ نساء: 4۷. 

۵ تفسیر تبیان. ص ۲۱۱ (ج 4 ص 4۸۰): مجمع البیان. ج ۲ ص ۸۷ 

۵ تساء:‎ ٩ 

۷ تسیر تیان ص ۰۲۳۱ (ج 4 ص 49۸)؛ متشایه الق رآن و مختلفه. ج ۲ ص ۱۱۶ و ۲۸۵. 

۸ تساع: ۱۲ 

٩‏ تسیر تبیان. ص ۲۶۱ (ج 4 ص 0۰۸ مجمع الییال, ج۳ ص ۱۰۳. گفتنی است. آیه بعد از این آسه 
چنین است: «اولتک الذیین یعلم ال ما فی قلوبهم فأعرض عنهم و عظهم و قل لهم فی آتفسهم قولا 
بلیغا» . ظاهراً مغربی هر دو آیه را با هم تفسیر کرده و شیخ طوسی» برای منقطع نشدن کلام وی تمام آن 


مس تسس اور و و 


را این جا نقل کرده است. در تفسیر تبیان, تفسیر آیه بعد پس از اين» به طور ات از 
بر و نی آیه بر فضل بلاغت. تأکید مجدد ده آستجا: 

هام ۷۲ 

۱ تفسیر تبیان, ۳ ص۲۵3 (ج 4 ص ۵۲۹): روض الجنان, ج": ص ۲۰. 

۲ ساء: ۹۶ 

۳ تسیر بیان ص 7۹۹ (ج ۵. ص ٩4؛‏ مجمع البیان ج ۲ ص۱۶ 

۶ . نساء؛: ۹۵ و ۹٩٩‏ 

0 تفسیر تبیان. ص ۱۳۰۲ (ج ۵ ص ۵۳)؛ مجمع البیان. ص ۱1۹ فقه القران ج ۰۱ ص ۳۳۵. 

۹٩-۹۷ نساء:‎ 7 

۷ تفسیر تبیان. ص ۱۳۰۲ (ج ۵. ص ۵۵). 

۰۱۰٩ ساء:‎ ۸ 

.)۷۵ تفسیر تبیان. ص ۳۲۰ (ج ۵ ص‎ ٩ 

۰ ساء: ۱۱۷. 

۱ فسیر تبیان. ص ۰۳۳۱ (ج ۵ ص ۸۹)؛ روض الجنا, ج1* ص۱۱۷. 

اه ۱۶۲ 

۳ سیر تبیان. ص۱۳۹ (ج 4 ص ۱۳۱). 

۶ ساء؛ ۱۳. 

۵ تسیر تیان ص ۱۳۹۲ (ج ۵ ص ۱۳۲). 

۱۷۱ تضاه؛‎ , ٩ 

۷ تفسیر تبیان ص ۰۸ (ج ۵ ص ۱۸۱). 

۸ . مائده: ۱. 

٩‏ سیر بیان ص4۱ در این چاپ حدود دو سطر افتاده است. (ج ۵ ص ۱٩۱؛‏ روض الجنان» 
۰ 

۰ , مائده: ۲ 

۱۱ و (ج۵. ص +۱۹)؛ مجمعالبانه ج* صس ۲۵ قهاقرآن. ج ۱ ص ۳۰۳. 

۲ . مائده: 

۳ سیر تبیان» ص 4۲۶ (ج ۵ ص ۲۰۱). 

٩ مائده:‎ . ۱۶ 

۵ فسیر بیان ص1۸ (ص۲۳۱)؛ روض الجنان» ج* ص ۲7۷؛ نقه الق رآن, ج ۱ 
است شیخ طوسی, ‏ بسن از تفا عبارت فوق, افزوده است: «و اقوی الْقوال ما حکینا اولاً من آن الفرض 
بالوضوء یتوجه الی من آراد الصلا؛ و هو علی غیر طهور. فاّا من کان متطهراً فعلیه ذلک استحبابا ۳۹ 
این عبارت, ناظر به اختلاقی است که پیش از نقل کلام مغربی حکایت شده است. با 
بجب ذلک کلما راد الفیام ٍلی الصلاة او بعضها آو فی أی حال هی؟ فقال قوم المراد به |ٍذا آراد القیام و 


رل تا 
2 بق ۰ ۰ ۱ 5 ِ ۳ 
نعمانی و مصتادر بپ لغيبة 


۱ اب با 


سب 
۳3 
كت 


2 


اد ی | 


/شمازه نوزدهم ,یاییز و زمستان ۱۳۸۵ 


4 
»ِ 
۰ 


و در هد ۱5/۳ و 


هو علی غیر طهور و هو ای اختاره الطبری و ...» 

تقل کلام مغربی در این جاء چندان مناسب نیست و سبب پیدايش دشواری در فهم عبارت کاب شده 
است. به نظر می‌رسد شیخ طوسی» پس از تألیف کتاب, به تفسیر مخربی برخورده و باافزون کلام وی 
به تفسیر خود در جای نامناسپ. نوعی ناهموازی در کتاب پدید آورده است. 

۰ . مانده: 4۸. 

۷ فسیر بیان ص۵1 (ج ۵ ص 4۳۷ مجسعالبیسان, ۳ ص ۳۱۶ 0 
متشابه القرآن و مختلفه. ج ۱ ص ۱۶۱ و ۲۸۱ 

۸ همان» ص٩۵0‏ (ج ۵ ص ۳۹۱۰؛ همان؛ ج ۳ ص ۳۲۵ همان ج ۸۷ ص ۱٩‏ فققه القسرآن, ج ۸۱ 
ص۱۱؛ این کلام در تفسیر برهان, ج ۲ ص ۳۲۰ هم از نفسیر مجمع البیان نقل شده است. 

۹ . مائده: 1 

۰ فسیر تبیان. ص ۵۸۰ (ج ۵ ص ۳۸۲)؛ مجمع البیان ج ص۲۳۹ 

۸٩ مائده:‎ . ۱ 

۳۲ تفسیر تبیال. ص ۰۱۱ (ج ۵. ۳ یت ین ص ۲۶ ۲. 

۳ . مائده: 4۵ 

6 تفسیر تبیان, ص ۷ (ج 4 ص ۵). 

۵ . مائده: ۱۰۵. 

.)10۱ فسیر تبیان. ج 4 ص ۶۰ (ج ۵ هن‎ ٩ 

۷ . مائده: ۱۰۸-۱۰۹ 

۸ سخن مغربی؛ این‌جا پایان می‌پذیرد و ادامهٌ آن؛ کلام شیخ.طوسی است. این کلام» توضیحی بر سه 
قول پیشین است و ربطی به کلام مغربی ندارد؛ زیرا آشکار است که بنا بر احتمال مغربی «بوم» ظرف 
است. نه مفعول به. به نظر می‌رسد شیخ طوسی نظر مغربی را پس از تألیف کتاب افزوده و توجه نکرده 
که این قول, خود قول چهازم است و افزودن این قول» بین اقوال سه گانه و توضیح آن‌هاء سبب 
می‌شود نوعی گسست و تشویش در عبارت کتاب پدید آید. 

1۳۹ ی ۹ مجمع البیا ج ۳ ص ۱۲ 

۰ , مائده: ۰۱۱۸ 

۱ در حاشیه ای جامعه مدرسین آمده: «کذا ولم نتحقق تن مسن العشر المشار الیه و لعلّه 
مصحْف». احتمال دارد مراد. آیات دمگانه باشد, از آیه یوم یجمع الّه الرسل» تا آیه مورد تفسیر, ته آیه 
از اين آیات به روشنی مربوط به مکالمه خداوند و حضرت عیسی# و حواریان می‌باشد. آیه نحست 
هم بنا بر برخی احتمالات, با این مجموعه مرتبط است. در قاموس آمده است: «عواشر القرآن ای التی 
یتم بهاالعشر» ممکن ایست متن فوق با اين واژه مرتبط و مراد از «العشره» آی دهم مجموعه. یعنی همین 
آیه مورد تفسیر باشد. _.. 

۲ تسیر تبیان. ص ۷۲ (ج ۵ ص٩4).‏ گفتنی است نقل این گفتار از مغربی در این جاء این احتمال 
را به ذهن می‌آورد که پاراگراف پیشین (و قیل: معناه...) کلام مغربی است؛ به ویژه با حنایت به عبارت 


«و لو قال الغفور الرحیم...». 


۱۳۳ , انعام: ۳/۸ 
۶ آنشده فی اللسان, - مادة خرق- بلفظ: و طیری لدران ی تام تد رنب 
(حاشیه جاپ جامعه مدرسین). ۱ 
۳۵ تفسیر تبیان جک ص ۰۱۲۸ (ج ۵ ص ۱۵). . 
۹ . انعام: 1 و 
۷ تفسیر تبیان. ص ۱۵۷ (ج ص ۱۰۰)؛ روض الجنان ج ٩۷‏ ص ۳۱۹ . 
رز انعام: ۷ 
٩‏ تفسیر تبیان» ص ۰۲۱۳ (ج1» ص ۱3۸). 
۰« انعام: ۱۰۵ 
۱ تفسیر تبیان ص ۰۲۲۸ (ج ص ۱۸۷). 
۲ انعام: ۱۱۰ ۱ ۱ 
۳ قبل از اين آیه می‌خوانیم: «و ما یشعرکم آنها اذا جامت لایومنون». به گفته مفزبی, عبارت. «و نقلنب 
آفندتهم و آبصارهم» جملة معترضه بین این جمله و جمله «کما لویومنوا ید ول مر48 است.. ۱ 
۶ .متن هر دو چجاپ. «آن‌یختیر قلوبهم فیجد» عبارت بالا که در حاشیه جاپ جامعبه مدرسین از 
مخطوط‌ای نقل کرده صحیح‌تر به نظر می‌آید. 1 سره ها سای ۳ 
0 تسیر تبیسان, ج 4 ص۲۳۸ (ج ص ۱۹۸)؛ موس لسن س ۱ روش ان 
ص 4۱۵. 
111 انعام: ۳۰ 
۷ فسیر تبیان» ص ۲۷۷ (ج1» ص ۲۳). 
۱:۸ . انعام: ۱0۲ 
4 مراد, ابو اسامة جنادة بن محمد ازدی هروی, لغوی بزرگ است. وی استاد وزیر مغرسی بنوده و 
همچون خاندان مغربی» به دست حاکم خلیفه مصر کشته شد. قتل وی» فد مسا آلفت ن داد. رکه 
وفیات الا عیان ج ۱ ص ۳۷۲). س 
۰ فسیر تبیان, ج 4 ص ۳۱۸ (ج1» ص ۲۹۰). 
۱۵۱ . انعام: 114 
۲ به آیات ۸۶تا ۸۷ اين سوره اشاره است. گویا بنا بر این احتفال, آیات بسیاری که در این میان ذکر 
شده, همگی از ملحقات آیات فوق می‌باشند. 
15۳ تفسیر تبیان؛ ج » ص ۳۲۱ (ج۰ ص ۲۹۶)؛ مجم عالبیان» ج *» ص۵4۵ 

۱ اعراف: .۲٩‏ 
0 ص ۳۷۹ (ج» ص ۳۱۲). 
۲ . اعراف: ۲۹. 
۷ تفسیر تبیان. ج 4 ص ۳۸۶ (ج1» ص 4۳۳۷ مجمعالبیان ج 4 ص 1۳۵. 
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ر رشماره نوزدهم/یاییز و زمستان ۱۳۸۵ 


17۳ ۳/۳ 


4 
۵ 
4 


‌ 


۸ ., انفال: 4۱ . 

٩‏ وی محمد بن احمد بن ابراهیم بن سلیمان ابوالفضل جعفی کوفی: معروف به صابونی است که 
ساکن مصر بوده و در آن دیار, منزلتی داشته است. کتاب وی فاخر در فقه مشهور است. ابن قولوبه 
(م1۹آق) صاحب کناب کامل الزیارات» از وی روایت می‌کند. (رجال نجاشی» ص ۳۷۶ ش ۱۰۲۲ 


۱ گهرست شیخ طوسی: ص 010 ش ۰۱؛ کامل الزیارات ب اء ۱۷ ب۱۶ ح۲). علسی القاعده وزیر 


مغربی, به جهت سکونت در مصر پا وی آشنا شده است. 

۰ سیر تبیان, ج 0 ص ۱۲۳ فقه القرآن ج ۸ ص ۲1۶. 

۱ . توبه: ۲۹. 

۲ تفسیر تبیان ج ۵ ص ۲۰۳. 

۳ . توبه: ۳۳ (یا 4۳۲. 

۶ تفسیر تبیان, ج ۵ ص ۲۰۷. 

8 . پونس: ۱۱ 

تفسیر تبیان ج 4 ص۳۶۱ 

۷ برای نمونه. موارد ۱۳ تا٩‏ ۲۶ ۲۷ تا٩۲4‏ ۳۵ ۷ ۸و ۵۲. 

۸ به جز موردی که در متن اشاره شدء در مورد ۱6 هم سخن وی را ملیح دانسته؛ ولی اشاره می‌کند 
که این وجه نیازمند تقدیری در کلام است که گویا اعتراضی بر این وجه می‌باشد. 

4 مورد۳۹ (و الذی ذکره قوی). 

۰ مورد ۱۰ (هذا ضعیف) » مورد ۳۲ (هذا الذی ذکره سهو منه). 

۱ موارد ۱: ۲۹۰۰۳۳ و 6۵ 

۲ موارد ۶ ۸۰ ۸۱۲ ۲۸ ۳۰ ۳۵ »ی 1 ۵ 

۳ موارد ۵ ۸ ۱۳ 1۷. 

۶ موارد 4 ۸۱۸ ۲۱ ۳۰و نیز ر.ک: موارد ۳۹ و ۵۰. 

۵ مثلاً موارد ۸۰ ۸۲ ۲۹. ۱ 

موارد ۸۶ ۲۱ ۲۹ 

۷ مورد در مورد 4۱ هم پس از ذکر عباراتی که عرب هنگام اغراء به کار می‌گیسرد» افزوده شبده 
است: و حکی المغربی آنه سمع من بغری پ «وراء‌ک» و «قدامک». 

۸ مورد ۷ و مورد ۸ (حدثنی بعض الیهود الثقات منهم بمصر..) : 

۹ مورد 4۳ 

۲۰ مورد ۱ و ۷و نیز ر.ک. ۳۷ 

۱۸۱ موردء۵. شیخ طوسی ذیل اين مورد» نظر نقل شده را با عبارت «و هو الظاهرمن المذهب» تأیید 


می‌کند. 

۱۸۳ مورد ۷ نیز زر که مورد 5 
#۳ مورد۲۲. 

ء۱۸. مورد ۳.۹ 


۵ موارد ۵. ۰۱۳ ۰۲۵ ۲۷ و نیز ر.اک: مورد . 

۲ مورد؟؛ البته شیخ طوسی نظر وی را ضعیف می‌داند. : 

۷ مورد ۲ (قول ربیع بن انس)» ۸ (رمّانی هم با اين قول موافق است). ٩‏ ۲۰ (قول فا 6 (قول 
زجاج), 60 و نیز ر.ک: موردا. 

۸ ر.ک: سیر اعلام النبلای ج۱۱ ص۳۱۳ و ج۱4 ص۲۵۵ و مصادر حاشیه آن. 
۹ با عبارت ابوعلی (مورده) و با عبارت الجبائی (مورد44) و نیز ر.اک: مورد۲۵. 
۰ ر.ک: سیر اعلام النبلاع ج 6 ص ۱۸۳ ومصادر حاشیه آن. 

۱ مورد ۸ 

۲ ر.ک: سیر اعلام ابلای ج۱۱ ص۵۳۳ و مصادر حاشیه آن. 

۳ مورد۵۱. 

۶ الوافی بالوفیات. جح ص ۱۷۵؛ لسان المیزان, ج ۵ ص۷۳۷ 

۵ مورد ۲۳۳ و ۵۵. 

0 سیر اعلام النبلای ج5 ص ۳۹۰ و مصادر حاشیه آن. 


ص‌ 


11۷ مورد 5 
۸ سیر اعلام النبلای ج * ص۱۱۸ ش ۱۲ و مصادر حاشیه آن. 
1۹۹4 مورد . 


۰ مطلبی که در تبیان از الربیع بن انس نقل شده» در تسیر طیسری (ج ص ۱۵۲ و ۰ و ۲ از 
عمار پن الحسن از عبدالّ بن ابی جعفر از پدرش از ربیع بن انس نقل شده است. رییع بن انس در این 
ستلجزژنيم ین انب بکری خراسانی آست. که ایتمعف و زازی ,از وی روایتَّ؛می‌کند (تهذیب الکسال ج٩‏ 
ص ۰ و ج۲۳ ص ۱۹۳). 

۱ مورد ۳. 

۲ سیر تبیان. (چاپ جامعه مدرسین)؛ ج ۲ ص ۱۹ ۲۰ و ۱ 

۳ همان ص ۲۵و ۰161 

۶ همان ص۱۵ ترجمه وی را در موسوعة طبقات القفهای ج 4 ص۳۳۷ و مصادر آن بنگرید. 

۵ همان, ج ۱ ص ۰۱۰۹ (چاپ جامعه مدرسین» ج ۲ ص ۲۰) و ص ۱۳۵ (چاپ جامعه مدرسین, ج ۲ 
ص ۱) و ص ۱۹۵ (چاپ جامعه مدرسین» ج ۲ ص۱۵). 

وفیات الاعیان» ج 4 ص ۲۰۵؛ فهرست ابن ندیم ص ۳۷ و ۸۰ اعلام زرکلسی: ج ۷ ص ۲۷۹. 
ترجمه وی» در تاریخ بغداد. ج۱۳. ص۱۲۵ در بخش مربوط به کسانی که نام آن‌ها مفشضل است (در 
باب میم) آمده است؛ لذا احتمال تحریف در نام المفضل نیست. َ 

۷ تبیان. ج + ص ۱۰۱ (چاپ جامعه مدرسین؛ ج ۲» ص٩)‏ و ص ۳۲۱ (چاپ جامعه ۳ 
ص ۳۶۹) در حاشیه اشاره شده که از ازهری در تهدیب اللقة همین مطلب را نقل کرده و از مفضل با 
کنیه ابوطالب نحوی یاد کرده است. 

۸ همان ص ۱ (جاپ جامعه مدرسین. ج ۱ ص‌۲۸). 


ی 7 و ی اد وا توت تیا 


توت ی 
0 ِ ۱ ِ 1 ۱ مه 
تعمتانی و مصتا دز انب لَعيستة ۱ 
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و 


یزاب۱5۷ 


ر بشماره نوزدهم ,پانیز و زمستان ۱۳۸۵ 


4 
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۳ اب۱۷۳۹ 


۹ در حقائق التأویل, ص ۳۷ از کتاب المفضل بن سلمه کوفی با عنوان ضیاء القلوب فی معانی اتق رآن 
یاد کرده» ونیز ر.ک: ص۳۹ امالی (سید مرتضی)» ج ۲ ص۵۵ و ۱6۷. 

۰ در بیان ج ‏ ص۱۰۸ (چاپ جامعه مدرسین. ج۲, ص )۱٩‏ مطلبی از الفضل نقل شده که با 
مراجعه به دیگر تفاسیر. مرف بودن آن از المفضل آشکار می‌شود. ر.ک: مجسع البیان ج ۱ ص ٩۱۳۰‏ 
زاد المسیر (ابن جوزی» ج ‏ ص 4۰ تفسیر العز بن عبدالسلام؛ ص ٩۱۰٩‏ تسیر الیحر المحیظ. ج ۱ 
ص ۲۵۱. از دیگر موارد تحریف نام وی: سراثر ج » ص ۲۹۶ از فضل بن سلمه در کتاب البارع نقل 
شده ج۲ ص ۱۸۱ از مفضل بن سلمه در کتاب البارع نقل شده که همین صحیح می‌باشد. در کشف 
/لتعمه» ج ۰۱ ص ۳؛ مطلبی لغوی از الفضل بن سلمة در ضیاء القلوب نقل کرده است که تحریف آن 
روشن است. یز ر.ک: تاریغ بغداد. ج ۵ ص۱۸ (فضل بن سلمة بن عاصم)؛ فتح البساری» ج 4 ص ۲۷؛ 
نیل الاْوطار. ج ۵ ص ۲۹۰. 

۱ شاید علت این که در آغاز تفسیر تبیان که از مفسران و روش آن‌ها یاد شده است. از وزیر مغربی 
نام برده نشده. همین امر باشد. 

۲ مورد ۵۲ و نیز راک: مورد ۱۵ و ۳۰ 

۳ در بحث آینده که از برهان زرکشی عبارتی نقل می‌کنيم. به این بحث اشاره خواهیم نمود. 

۶ البته آلوسی در تفسیر خود فراوان از وزیر مغربی نقل کرده (ر.ک: تفسی رآلوسسی» چ ۲ ص ۵٩‏ و 
ج4 ص ٩۲‏ ۲۳۰ ج ۵ ص 14 و ج1» ص ۱۵۶ و ج۷ ص ۵۶ و ج4۸ ص٩۵‏ ۱۰۷)؛ ولی ایسن مطالب, 
همگی در تبیان آمده و ظاهرأً آلوسی له استناد تبیان؛ آن‌ها زا به وزیر مغربی نسبت داده است. 

۵ البته در مقدمه تفسیر ابوحیان از تفسیر ابن عطیه مغربی بسیار تمجید می‌کند؛ ولی ظاهراً وی از 
این مفستر با عنوان ابن عطیه یاد می‌کند نه المغربی. 

7 البحر الیحیظ (چاپ دارالکتب العلمیة», ج ۱ ص 4۰۲ (چاپ دارالفکر: ج » ص۳۸۱). 

۷ مراد چندان روشن نیست و شاید عبارت؛ محرف باشد. کلمه «یکاحه) هم ظاهراً محرف «نکاجها» است. 
۸ لبحر المحیظ. (دارالکتب)؛ ج ۲. ص۲۶۱ (دارالفکر ج ۲ ص ۵۳۹). 

۹ ال عمران: ۱۸۱. 

۰ البحر المحیظ. (دارالکتب» ج ۲ ص ۲۱۱ (همان ج۲» ص ۵71۵). 

۱ همان. ص ۲۹۰ (همان ص ۰۱۳ الاشد: بدل الاسد). 

۲ همان ص ۳۱۰ (همان» ص 1۶۷). 

۳ همان » ص 1۹۶ (همان, ج ۲ ص ۱۷۳). 

۶ همان ج" ص ۳۷۸ (همان, ج4. ص 14) 

۵ قال الشاعر (به جای: قال صخر الغی» أنّث فی امره لان و الأنیث: المخنث الضعیف من الرجال 
(به جای: نت فی امره اذا لان و ضعف و الائیث: المخنت», ادامه عبارت نقل نشده است. 

برای دیدن روایات مربوط ر.ک: وسائل الشیعه. کتاب الوصایا؛ باب ۵4؛ جامع احادیسث الشیعه 
ابواپ الوصایا باب ۳۵. 

۷ وسائل الشیعه. ج ۱۹ ص ۳۸۳ (بساب سایق ح ٩۱۰‏ جسامع احادیث الشیعه, ج ۳۹ ص ۲۹۵ 


ش ۳۵۸۲۸ (باب سابق» ج1). ۱ 

۸ . همان ص ۳۸۱ ش ۲۶۸۰۵ (حدیث سوم باب). همان ش ۳۵:۲۹ (حدیث هفتم باب). حدیث 
بعدی هم با این حدیث یکی است. 

۹ فسیر تبیان, ج ۲ ص ۳۰۹ از عبارت «امّا العلم» در اواسط صفحه تا عبارت «اصل الباب الکرس: 
تراکب الشیء بعضه علی بعض» در ص ۳۱۰ (چاپ جامعه مدرسین, ج۳ ص 1۱؛ و 4۲). 

۰ البرهان فی علوم القرآن, تحقیق د. مرعشی و دیگران» ج ص 1۵ 

۱ الوافی بالوفیات ج ۱۸ ص ۸٩‏ (چاپ داراحیاء ج ۱۸ ص ۵۱). 

۲ نعیم الطلب. ج1 ص ۲۵۳۶ و ۲۵1۲. 

۳ الوافی یالوفیات, ج ۱۲ ص*9؛ و نیز ر.ک: الوزی رالمغربی, ص .٩۱‏ 

۶ المقدع فی الامامة. ص ۵۵. 

۵ مناقب ابن شه رآشوب. ج۳ ص۱۹ (آدرس نخستین از مناقب از چاپ مطبعه علمیه است)؛ (چاپ 
یوسف بقاعی, دارالاضواء ج ۳ ص*۲؛ چاپ بمبلی, چاپ سنگی, ج۳ ص ۳۱). البته پس از اين» درباره 
دو بیت شعری که این جا به فرزند وزیر مخربی نسبت داده شده است بحث خواهیم کرد. 

0 همان ص ۵۷-۵۵. 

۷ آعیان الشیعه. ج ص۱۱٩‏ الوزیر المغریی. ص ۱۲۸. 

۸ مناقب آل ابی طالب» ج ۰۱ ص ۲۵۸ (چاپ بوسف بقاعی: ج۱» ص ۳۱۹). در این دو چاپ. در 
مصراع دوم بیت دوم به جای «لولا» «وما» آمده ولسی در چتاپ بمشی, ج ۲ ص٩‏ عبارت به همان 
صورت صحیح «لولا» ضبط شده است. 

۹ صراط مستقیم. ج ص ۱۰. 

۰ ظاهراً مراد از امام عسکری امام هادی لا که فرزند آن حضرت. امام حسن عسکری تا است و 
«سمی احمد» هم معطوف به کلمه «قبر» می‌باشد. 

۱ مناقب آل ابی طالب» ج 4 ص۲۱ (چجاپ یوسف بقاعی. ج 4 ص ۵۹؛ چاپ بمیشی» ج ۵ 
ص ۱۲۸). 

۲ الوافی بالوفیات. ج۱۸ ص ۸۵ ش ۸۷ 

۳ متاق بآل ابی طالب. ج۳ ص ۰۱۹ (چاپ یوسف بقاعی, ج ۳ ص۲۱ چاپ بمبنی» ج ۳ ص ۳۱. 
31 ظاهرا محرف (سن) باشد. 

۵ اعیان الشیعه. ج* ص۱۱۳ الوزیر المغربی» ص ۰۱۵۸ 

7 المقنع فی الا مامه ص ۷۱ و به پیروی از آن در الدرالنظیم» ص ۲۵۱. 

۷ المقنع ف ی الامامت. ص ۵۵- ۵۷. 

۸ مناقب آل ابی طالب. ج 4 ص ۰۱۸۱ (چاپ یوسف بقاعی؛ ج 4 ص ۱۹۷ جاپ بمبلی, ج ‏ ص ۳؛ 
الوزی رآلمغربی. ص ۰۱۹ 

۹ اعیان الشیعه. ج 1 ص ۱۱۵. 
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صحص ید در دهد و هه هد اه هت هد دهد دج ده وخ وود ۱ 1۱ 
۰ 


ود دوه و وه ود در ایو 


پشماره نوزدهم/یاییز و زمستان ۱۳۸۵ 


۱ همان ج ۸ ص ۳۰۵ ج . ص ۵۵ (جاپ یوسف بقاعی» ح ۱ ص ۲۱۹ و ج4 ص ۱۲). 

۲ نگارنده به دو نسخه بسیار معتبر مناقب رجوع کرد؛ یکی از فرن ششم و هفتم که دو باب حالات 
امام باقر و امام جواد مج در آن نیست و دیگری نسخه‌ای که در تاریخ ۲4 ی القعده ۷۷۷ ق جزء ششم 
آن نگارش يافته و به رقم ۳۸۲۳ در کتابخانه آیت اه مرعشی نگاهداری می‌شود (فهرست کتابخان ه 
آیت‌الله مرعشی» ج ۰۱۰ ص 4۲۰۱ در این نسخه» در فصل حیات امام باقر مب در كلمة «المغربی» نقطه 
غین و باء دیده نمی‌شو د؛ ولی قبل از بای دندانه کلمه ایکا است؛ لذا نمی‌توان آن را المعری شواند. 
۶ ععمدة الطالب. ص ۲۷۵. 

00 از جمله کامل ابن آثیره ج ٩‏ ص ۰۱1۶ ج ۱۰ ص۳۰ سیر اعلام النبلای ج ۱۸ ص ۲۱۳ 

لاشارة الی من نال الوزارة. ص ۶۷ و ۸. 


